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»حکایت« و ماهیت بین‎رشته‌‌ای تاریخ‎گرایی نو از دیدگاه گرین‌‌بلت و گالاگر

محمدکاظم نظری قره‌‌چماق1، ابراهیم محمدی2، علی‌‌رضا انوشیروانی3، علی‌‌اکبر سام خانیانی4      

چکید‌‌ه
ــت.  ــن اس ــش مت ــاختارگرا در خوان ــردی پساس ــی، رویک ــات ادب ــو در مطالع ــی ن تاریخ‎گرای
هــدف ایــن پژوهــش بررســی و تبییــن روشــمند و علمــی یکــی از اصطلاحــات کلیــدی ایــن 
ــت و  ــتۀ گرین‌‌بل ــت«، نوش ــخ و حکای ــۀ »ضدتاری ــاس مقال ــت« براس ــی »حکای ــرد، یعن رویک
گالاگــر اســت. اســتفاده از حکایــت، افــزون بــر آنکــه یکــی از وجــوه بینارشــته‌‌ای ایــن رویکــرد 
ــرد،  ــن رویک ــد. ای ــان می‌‌ده ــنی نش ــز به‌‌روش ــی آن را نی ــوع متن‌‌گرای ــد، ن ــکار می‌‌کن را آش
ــی را  ــن ادب ــو مت ــی ن ــد. تاریخ‏گرای ــن خــاص تمرکــز نمی‌‌کن ــر یــک مت ــو، ب برخــاف نقــد ن
بــا درنظرگرفتــن متــون حاشــیه‌‌ای؛ یعنــی حکایــت، می‌‌بینــد و می‌‌خوانــد. ایــن روش موجــب 
خوانشــی کامــاً متفــاوت در ســنجش بــا دیگــر رویکردهــا و روش‌‌هــای نقــد ادبــی می‌شــود. 
ــد از خاطــرات زندگــی، از متــون حاشــیه‌‌ای‌‌،  حکایــت کــه ماهیتــی ضدتاریخــی دارد، می‌‌توان
اعــم از  ادبــی و غیرادبــی و مکتــوب یــا غیرمکتــوب بــه ‌دســت آیــد. منتقــدان تاریخ‏گرایــی نــو 
حکایــت‌‌ را بــه ‌کار می‌‌گیرنــد تــا توالــی و ســیر اندیشــۀ کلان‌‌روایت‌هــا را آن‌چنان‏کــه ســاخته 
ــت  ــت واقعی ــه کلان‌‌روای ــزد و آنچــه را ک ــم بری ــی ســنتی اســت،  دره ــۀ تاریخ‏گرای ‌و ‌پرداخت
ــدن  ــرای روشن‌ترش ــردی ب ــت« راهب ــد »حکای ــان چن ــد. در پای ــش بکش ــه چال ــدارد ب می‌پن

بحــث نظــری آورده شــده اســت.
ــو،  ــی ن ــی، تاریخ‏گرای ــۀ ادب ــد و نظری ــی، نق ــته‌‌ای ادب ــات بین‏رش ــدی: مطالع ــای کلی واژه‌ه

ــر ــت، گالاگ ــخ، گرین‌‌بل ــت، ضدتاری حکای
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1. مقدمه
ــادی   ــۀ 1980 می ــه از ده ــت ک ــون اس ــد مت ــردی در نق ــو1 رویک ــی ن تاریخ‎گرای
ــکا  ــتون امری ــت زادۀ 1943 بوس ــود.  گرین‌‌بل ــناخته می‌‌ش ــت2 ش ــتیون گرین‌‌بل ــام اس ــا ن ب
ــژه  ــانس، به‎وی ــات دورۀ رنس ــۀ مطالع ــص او در زمین ــت. تخص ــارواد اس ــگاه ه ــتاد دانش و اس
شکسپیرشناســی اســت. اولیــن اثــر انتقــادی او بــا رویکــرد تاریخ‎گرایــی نــو، خودهویت‌‌ســازی 
رنســانس از مــور تــا شکســپیر3، مــورد توجــه و اقبــال از ســوی منتقدیــن ادبــی قــرار گرفــت و 
بــه شــناخت و گســترش ایــن رویکــرد کمــک کــرد. در زمــان نوشــتن ایــن کتــاب و قبــل از آن، 
تاریخ‎گرایــی ســنتی و نقــد نــو روش‌‌هــای غالــب در نقــد بودنــد و منتقدیــن ادبــی، رنســانس و 
به‎ویــژه آثــار شکســپیر را بــا مبانــی ایــن دو روش می‌‌خواندنــد. در 1943 تیلیــارد4 در کتابــش 
ــر اســاس  ــا عنــوان تصویــر دنیــای دوران الیزابــت5، از نمایشــنامه‌‌های شکســپیر، برداشــتی ب ب
تاریخ‏گــرای ســنتی‎ ارائــه کــرد و در پــی اثبــات ایــن بــود کــه ادبیــات دوران الیزابــت، انعــکاس 
ــا عنــوان گلــدان   ــا کتــاب کلینــث بروکــس6 ب روح زمانــۀ دوران خــود اســت. نقــد نــو نیــز ب
ــا  ــت ب ــد گرین‌‌بل ــا نق ــکای شــمالی رســید؛ ام ــه اوج تســلط خــود در امری خوش‌‌ســاخت7، ب
ــر نظــرات آلتوســر8 و فوکــو9 و روش گیرتــس10، حصــار متن‌‌گرایــی محــض در نقــد  تکیــه ب
ــا  ــی ب ــن ادب ــن مت ــی ســنتی را شکســت. او بی ــورد نظــر تاریخ‎گرای ــو و نگــرش تاریخــی م ن
ــردی  ــرد. رویک ــرار ک ــویه برق ــدی دوس ــگ، پیون ــی فرهن ــور کل ــاع و به‎ط ــت و اجتم سیاس
ــه خــود  ــا را ب ــی شــد و نگاه‌‌ه ــد ادب ــث تحــول در نق ــت، باع ــش گرف ــت در پی ــه گرین‌‌بل ک
ــار، مذاکــرات شکســپیر11  ــادی نوشــته اســت. از مهم‏تریــن ایــن آث ــار زی معطــوف کــرد. او آث
)1988( و ســه کتــاب بــا نام‌‌هــای پیچــش )جهــان چگونــه مــدرن شــد(12 )1397( ، جبـّـار13 و 

ــه فارســی ترجمــه شــده‌‌اند.  ــرد کــه ب ــام ب ــوان ن ــام14 را می‌‌ت ــام در گــذر ایّ ویلی
ــز  ــد. کتاب‌‌هــای او نی ــه می‌‌کن ــه ارائ ــب مقال ــار انتقــادی خــود را در قال گرین‌‌بلــت آث
ــتفاده و  ــورد اس ــتقل م ــورت مس ــد به‎ص ــه می‌‌توانن ــتند ک ــته هس ــی به‎هم‎پیوس مجموعه‎مقالات

1 . New Historicism
2 . Stephen Greenblatt.
3 . Renaissance Self-Fashioning from More to Shakespeare (1980)
4 . E.M.W. Tillyard
5 . The Elizabethan World Picture (1043)
6 . Cleanth Brooks
7 . The Well Wrought Urn (1947)
8 . Louis Althusser
9 . Michel Foucault
10.  Clifford James Geertz
11 . Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England 
12 . The Swerve: How The World Became Modern 
13 . Tyrant (2018)
14 . Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare (2004)
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ارجــاع قــرار گیرنــد. مقــالات انتقــادی او بــا دیگــر مقــالات انتقــادی کــه بــا روش‌‌هــای نقــد 
ــه ایــن  ادبــی مرســوم نوشــته می‌‌شــوند، در بعضــی مؤلفه‌‌هــا متفــاوت اســت؛ به‏طــور مثــال ب

ســطر‌‌ها از ابتــدای مقالــه‌‌ای علمــی از او بــا نــام »داســتان و اصطــکاک1« بنگریــد: 
در ســپتامبر 1580، هنگامــی کــه مونتــن2 از یــک شــهر کوچــک فرانســوی در راه خــود بــه 
ــت در  ــا دق ــه ب ــد ک ــه ش ــرای او گفت ــادی ب ــتانی غیرع ــت، داس ــا می‌‌گذش ــوئیس و ایتالی س
ســفرنامۀ خــود ثبــت کــرد. بــه نظــر می‌‌رســد کــه هفــت یــا هشــت دختــر از محلــی بــه نــام 
چامونــت بســیگنی3 بــا هــم نقشــه‌‌ای کشــیدند تــا لبــاس مردانــه بپوشــند و بدیــن ترتیــب بــه 
زندگــی خــود در دنیــا ادامــه دهنــد. یکــی از آن‌‌هــا به‎عنــوان یــک بافنــده کار می‌‌کــرد؛ یــک 
ــر‌‌ان‌‌در4  ــام منتی ــه ن ــتایی ب ــه روس ــد. او ب ــه دوســت می‌‌ش ــا هم ــه ب ــوان خوش‌‌اخــاق ک ج
نقــل مــکان کــرد و در آنجــا عاشــق زنــی شــد و ازدواج کــرد. ایــن زن و شــوهر چهــار یــا 
پنــج مــاه بــا هــم زندگــی کردنــد تــا اینکــه جنســیت بافنــده توســط شــخصی شناســایی شــد. 
موضــوع بــه دادگاه کشــیده شــد و بافنــده بــه اعــدام محکــوم گردیــد. او گفــت کــه ترجیــح 

ــه بازنگــردد )1988ب: 66(. ــه وضعیــت دختران ــا ب ــرد؛ ام می‌‌دهــد مجــازات را بپذی
دو مؤلفــه در ابتــدای ایــن مقالــه دیــده می‌‌شــود کــه بــا ســایر مقــالات علمــی متفــاوت 
اســت؛ اول اینکــه ایــن مقالــه برخــاف دیگــر مقــالات علمــی بــا روایــت یــا داســتان شــروع 
ــوم  ــات مرس ــا و نظری ــر رویکرده ــا دیگ ــی ب ــه در مقاله‏نویســی علم ــده‌‌ اســت و دوم اینک ش
ــن  ــه ای ــود؛ درصورتی‏ک ــتفاده ش ــت اول اس ــی دس ــع علم ــه از مناب ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب تأکی
ــی  ــادی در تاریخ‎گرای ــالات انتق ــب مق ــن ترتی ــه دارد. بدی ــیه‌‌ توج ــع حاش ــه مناب ــرد ب رویک
ــالات  ــن مق ــت ای ــول گرین‌‌بل ــه ق ــه مرســوم اســت و ب ــزی اســت ک ــا آن چی ــاوت ب ــو متف ن
ــردن5  ــوزش نفرین‌‌ک ــاب آم ــۀ کت ــت. او در مقدم ــادی اس ــتان‌‌های انتق ــل داس ــادی در اص انتق
)1992( آورده‌‌اســت: »ایــن مقــالات نــه تنهــا تمایــل مــن را بــه بازی بــا مرزهــا، بلکــه ارادۀ من را 
ــان  ــاد بی ــوان نوعــی انتق ــه به‎عن ــا داســتان‌‌هایی ک ــادی ی ــن داســتان، داســتان‌‌های انتق ــرای گفت ب

)Greenblatt 1992: 5 ( »کنــد‎می‏شــود، منعکــس می

2. اهداف پژوهش 
این پژوهش سه هدف را دنبال می‌‌کند:

1. تعریف علمی »حکایت« از منظر گرین‌بلت و زدودن برخی از ابهامات آن؛
2. تبیین ماهیت بین‎رشته‌ای »حکایت« و ارتباط آن با تاریخ‎گرایی نو؛

1 . Fiction and Friction
2 . Montaigne
3 . Chaumont-en-Bassigni
4 . Montier-en-Der
5 . Learning To Curse: Essays In Early Modern Culture 
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3.  ارائۀ چند »حکایت« و برشمردن جنبه‌های کاربردی آن در نقد ادبی. 

3. اهمیت تحقیق و محدودۀ پژوهش
 پــس از افــول نقــد نــو از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، منتقــدان ادبــی از دهــۀ 70 بــه بعــد 
ــا  ــاً ب ــو و صرف ــه نقــد ن ــا توســل ب ــی را نمی‌‌تــوان ب ــه ایــن دریافــت رســیدند کــه متــن ادب ب
اســتفاده از ادوات ادبــی ماننــد تشــبیه، تلمیــح، اســتعاره و پارادوکــس شــناخت. ادبیات در بســتر 
گســترده‌‌تری بــه نــام فرهنــگ شــکل می‌‌گیــرد و متقابــاً بــه فرهنــگ قومــی شــکل می‌‌دهــد. 
متــن ادبــی، دیگــر معطــوف بــه مســائل درون متــن ادبــی نبــود و بیشــتر بــه عوامــل بیرونــی، 
ــن  ــرد. ای ــت می‌‌ک ــیه دلال ــلط و در حاش ــی مس ــای فرهنگ ــره، گفتمان‌‌ه ــگ روزم ــی فرهن یعن
رونــد بــا آرای نقادانــی چــون آلتوســر و فوکــو غنــی و بــا آرای اســتیون گرین‌بلــت در فضــای 
ــی کــه گرین‌‌بلــت آن  ــن رویکــرد نقــد ادب ــر شــد. ای آکادمیــک و روشــنفکرانۀ جهــان همه‌گی
ــی ســنتی«  ــا »تاریخ‎گرای ــل ب ــد، در تقاب ــای فرهنگــی1« می‌‌نام ــا »بوطیق ــو« ی ــی ن را »تاریخ‎گرای

کــه شــرح مختصــر آن در ایــن جســتار خواهــد آمــد، ظهــور کــرد. 

4. چهارچوب نظری و روش تحقیق
ــت آن  بین‌رشــته‌‌ای اســت؛  ــه ماهی ــا توجــه ب ــی ب ــن جســتارِ تحلیل ــق ای روش تحقی
بــه ســخن دیگــر، علاوه‏بــر متــن ادبــی، از متــون غیرادبــی، ماننــد فرهنــگ روزمــره، مذهبــی 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــن ادب ــن مت ــای زیری ــاف لایه‎ه ــرای انکش ــیه‏ای ب ــون حاش ــی و مت و سیاس
ــر کتاب‌‌هــای  ــا تأکیــد ب ــار گرین‌‌بلــت و ب ــر خوانــش دقیــق آث اســت. روش تحقیــق مبتنــی ب
ــازی  ــد و کاربردی‌‌س ــدرن ش ــه م ــان چگون ــردن، جه ــوزش نفرین‌‌ک ــپیر، آم ــرات شکس مذاک
ــت«4  ــس واقعی ــی«3 و »لم ــای فرهنگ ــوی بوطیق ــه س ــالات »ب ــو2 )2000( و مق ــی ن تاریخ‎گرای
ــۀ »ضدتاریــخ و حکایــت5«، نوشــتۀ گرین‌‌بلــت و  اســت. چهارچــوب نظــری پژوهــش از مقال
کاتریــن گالاگــر  و روش گیرتــس در کتــاب تفســیر فرهنگ‌‌هــا )1399( گرفتــه شــده‌‌ اســت. 
درنهایــت بــا تحلیــل چنــد نمونــۀ کاربــردی، کاربــرد ایــن مفهــوم و اصطــاح عینی‏‏ســازی شــده 

است. 

5. پیشینۀ انتقادی پژوهش
ــد  ــی بای ــان فارس ــو در زب ــی ن ــرد تاریخ‎گرای ــا رویک ــد ب ــای نق ــتین نمونه‌‌ه از نخس

1. Cultural Poetics
2. Practicing New Historicism 
3 . Toward a Poetics of Culture
4 . The Touch of the Real
5 . Counter History and the Anecdote
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بــه کتــاب تجــدد و تجددســتیزی در ایــران نوشــتۀ عبــاس میلانــی )1387( اشــاره کــرد. او در 
ــردازد: ــو می‌‌پ ــی ن ــی و اصــول تاریخ‎گرای ــه مبان ــذرا ب ــاب، گ ــن کت پیشــگفتار ای

ــرد.  ــه ک ــترک خلاص ــۀ مش ــد فرضی ــوان در چن ــم‌‌انداز را می‌‌ت ــن چش ــان ای ــدت منادی وح
ــش  ــان خوی ــادی زم ــرایط م ــا ش ــزا، ب ــده و لایتج ــکلی پیچی ــی به‎ش ــر متن ــد ه می‌گوین
ــباهت‌‌هایی  ــرمایه ش ــت س ــت و انباش ــۀ کالا، حرک ــد مبادل ــد قواع ــت. می‌‌گوین ــد اس درپیون
مهــم بــا قواعــد مبــادلات هنــری، تأثیــر و تأثــر ادبــی و انباشــت و گــردش ســرمایۀ نمادیــن 

ــه دارد )14(.  در جامع
او همچنین آورده ‌‌است:

ــی  ــدد روش‌‌های ــه م ــد ب ــی را بای ــون ادب ــی و مت ــار فرهنگ ــم‌‌انداز، آث ــن چش ــار ای ــه اعتب ب
ــده و  ــی پیچی ــورد بررس ــی، م ــون ادب ــود مت ــدازۀ خ ــه ان ــه ب ــرد ک ــی ک ــناخت و حلاج ش
چندلایه‌‌انــد. چنیــن روش‌‌هایــی طبعــاً مقیــد بــه مرزبندی‌‌هــای تصنعــی رشــته‌‌ای نمی‌‌تواننــد 

ــد )13(.  ــدد بطلبن ــون م ــته‌‌های گوناگ ــتاوردهای رش ــد از دس ــود و ناچارن ب
ــد،  ــاد می‌‌کن ــو ی ــی ن ــته‌‌ای تاریخ‎گرای ــت بین‏رش ــول و ماهی ــی و اص ــر از مبان ــن اث ــه ای اگرچ
در پــی تبییــن و توضیــح  ایــن اصــول و مبانــی نیســت؛ بلکــه تــاش می‌‌کنــد موضوعــش را 

ــو، نقــد عملــی کنــد.  ــا رویکــرد تاریخ‎گرایــی ن ب
ــش،  ــی، پیدای ــون ادب ــو و مت ــی ن ــۀ »تاریخ‎گرای ــازاده فومشــی )1392( در مقال میرزاباب
اصــول و پیامدهــا«،  ابتــدا بــه نگــرش تاریخــی بــه متــن و نــزاع میــان متن‌‌گرایــی و بافت‌‌گرایــی 
ــه  ــو ســخن گفت ــی ن ــه و از پیدایــش تاریخ‏گرای ــو پرداخت ــی ن ــۀ شــکل‌‌گیری تاریخ‎گرای و زمین
و بــه نقــش پژوهش‌‌هــای فوکــو و تقابــل تاریخ‎گرایــی نــو بــا نقــد نــو و تاریخ‎گرایــی ســنتی 
پرداختــه اســت.  ایــن مقالــه در حــد برشــمردن تفاوت‌‌هــای تاریخ‎گرایــی ســنتی و نــو اســت 

و بــه حکایــت و ضدتاریــخ نپرداختــه اســت.
ــب  ــو مطال ــی ن ــارۀ تاریخ‎گرای ــی )1397( درب ــد ادب ــه و نق ــاب نظری ــده در کت پاین
ــه  ــی، ب ــات کل ــوان ملاحظ ــل عن ــدا در ذی ــت. وی ابت ــده آورده‌‌ اس ــم و طبقه‌‌بندی‏ش را منظ
مخالفــت تاریخ‏گرایــی نــو بــا نقــد نــو و تاریخ‎گرایــی ســنتی پرداختــه؛ ســپس اصــول بنیادیــن 
ــن  ــا ای ــد ب ــب نق ــون مناس ــی و مت ــه روش‌‌شناس ــه ب ــمرده و در ادام ــو را برش ــی ن تاریخ‎گرای
رویکــرد پرداختــه و پرســش‌‌هایی را کــه منتقــد تاریخ‏گــرای نــو بایــد پاســخگو باشــد، آورده 
و از مزایــا و معایــب ایــن رویکــرد ســخن گفتــه و نمونــۀ عملــی بــه دســت داده اســت. ایــن 
ــۀ  ــل و تجزی ــی تحلی ــت؛ یعن ــش اس ــن پژوه ــدف ای ــه ه ــه ک ــه آنچ ــک ب ــا هیچ‎ی پژوهش‌‌ه
ــت،  ــخ و حکای ــدی ضدتاری ــن اصطلاحــات کلی ــو و تبیی ــی ن ــته‌‌ای تاریخ‏گرای ــت بین‏رش ماهی

نپرداخته‌‌انــد. 
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6. بحث
6ـ1. ماهیت تاریخ‏گرایی نو 

تاریخ‎گرایــی نــو رویکــردی اســت کــه مفروضــات تاریخ‏گرایــی ســنتی و نقــد نــو را 
بــه چالــش کشــیده اســت. بــرای درک اینکــه ماهیــت ایــن رویکــرد چیســت، می‌‌توانیــم آن را 

بــا تاریخ‏گرایــی ســنتی و نقــد نــو مقایســه کنیــم.
ــتراک آن دو،  ــه اش ــت و وج ــنتی اس ــی س ــل تاریخ‎گرای ــۀ مقاب ــو نقط ــی ن تاریخ‎گرای
ــر  ــه موضــوع اســت. روش تحلیــل تاریخ‏گرایــی ســنتی منطبــق ب تنهــا در نگــرش تاریخــی ب
ــی  ــی تاریخ‏گرای ــن مبان ــت. مهم‏تری ــده ‌‌اس ــان‌‌گرایی بر‌‌آم ــی انس ــه از مبان ــت ک ــی اس اصول

ســنتی مــوارد ذیــل اســت:
ـ تاریخ‎گرایــان ســنتی معتقدنــد کــه تاریــخ مجموعــه‌‌ای از رویدادهاســت کــه دارای یــک رابطــۀ خطّــی 

و علّــی اســت. 
ـ آن‌‌هــا معتقدنــد کــه مــا کامــاً قادریــم از طریــق تحلیــل عینــی، حقایــق مربــوط بــه وقایــع تاریخــی 

را کشــف کنیــم.
ـ حقایــق تاریخــی گاهــی اوقــات می‌‌تواننــد روح دوران، یعنــی جهان‌‌بینــی متعلــق بــه فرهنگــی را کــه 

آن‌‌ حقایــق از آن برخاســته‏اند، آشــکار کننــد.
ـ آن‌‌هــا معتقدنــد کــه تاریــخ امــری اســت روبه‏رشــد و نــوع بشــر در طــول زمــان در حــال پیشــرفت 

اســت )تایســین 1398: 468ـ467(.
گرین‌‌بلــت وقتــی می‌‌گویــد »از یــک ســو، به‌نظــرم می‌‌رســد کــه اقبــال بــه 
ــو را  ــی ن ــه تاریخ‏گرای ــزی اســت ک ــاً همــان چی ــر دقیق ــد ســال اخی جوشــش‌‌های نظــری چن
ــد« )2005آ: 18(؛  ــز می‌‌کن ــتم متمای ــرن بیس ــل ق ــتی اوای ــی پوزیتیویس ــای تاریخ از پژوهش‌‌ه
ــو  ــی ن ــف اســت. در تاریخ‌گرای ــنتی، مخال ــی س ــی تاریخ‎گرای ــا مبان ــو ب ــی ن ــی تاریخ‏گرای یعن
تاریــخ، خطــی و پیوســته نیســت؛ حلقه‌‌هــای تاریخــی در کنــار هــم هســتند، نــه پیوســته بــه 

هــم.
تاریــخ تک‌عاملــی نیســت کــه A عامــل و علــتِ B باشــد؛ ممکــن اســت نباشــد و اگــر 
ــای  ــی علت‌‌ه ــند؛ یعن ــت باش ــد عل ــم می‌‌توانن ــت؛ C، D و... ه ــت نیس ــی عل ــد، به‌تنهای باش
ــز  ــب نی ــوژی، گفتمــان غال ــت و ایدئول ــه، کلان‌‌روای ــه. روح زمان ــه یگان ــد ن ــخ چندگانه‌‌ان تاری
ــیاری  ــای بس ــگ از گفتمان‌‌ه ــم. فرهن ــی کنی ــات را در درون آن بررس ــا ادبی ــه م ــت ک نیس
تشــکیل شــده کــه مــدام بــا یکدیگــر رابطــۀ دیالکتیکــی و گفت‎وگومنــدی و مبادلــه‌‌ای دارنــد 
ــا و  ــر گفتمان‌‌ه ــد تکث ــده می‌‌توان ــد. خوانن ــر می‌‌پذیرن ــد و تأث ــر می‌‌گذارن ــر تأثی ــر یکدیگ و ب

ــد.  ــی ببین ــر ادب ــا را در اث ــوی آن‌‌ه گفت‎وگ
جــز پایه‌‌ای‌‌تریــن حقایــق تاریخــی کــه همــان زمــان )مورخــه( اتفاق‌‌هــای مشــخص 
اســت، مثــل یــازده ســپتامبر)2001.م(، تاریــخ روشــنی نداریــم. ایــن زمــان، تاریخــی مشــخص 
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ــده‌‌اند،  ــت ش ــوب ثب ــا غیرمکت ــوب ی ــورت مکت ــه به‎ص ــل آن ک ــی و عل ــا چگونگ ــت؛ ام اس
ــته اســت  ــای گذش ــی از رویداد‌‌ه ــخ، روایت ــران اســت. تاری ــدگان و تحلیل‏گ ــای بینن روایت‌‌ه
کــه مــا از زاویــۀ دیــد و ذهــن خــود می‌‌ســازیم. همــان قــدر کــه ادبیــات روایــت اســت، تاریــخ 
ــای  ــا و گفتمان‌‌ه ــوذ ایدئولوژی‌‌ه ــر و نف ــت تأثی ــه تح ــی ک ــت؛ روایت‌‌های ــت اس ــز روای نی

آشــکار و پیــدای جامعــه اســت.
 واقعیــت صــرف و حقیقــت نــاب وجــود نــدارد. متــون صرفــاً روایــت خالقــان آن‌‌ها از 
تاریــخ، ادبیــات و... هســتند؛ پــس چیــزی به‎عنــوان واقعیــت عینــی و ملمــوس وجــود نــدارد. 
همــۀ روایت‌‌هــا ســاختۀ ذهــن ماســت. تاریــخ، پس‌‌رونــده نیــز هســت و همیشــه رو بــه جلــو 
ــخ را  ــای تاری ــم حلقه‌‌ه ــه تصــور می‌‌کنی ــی را ک ــن پســرفت، پیوندهای و پیشــرفت نیســت. ای
بــه هــم وصــل کــرده ‌‌اســت، می‌‌گســلد. همیشــه هرچیــزی بــه ســوی کمــال پیــش نمــی‌‌رود. 
ازآنجاکــه همــۀ متــون روایتنــد، پــس تفاوتــی بیــن متــن ادبــی و متــن تاریخــی و برتــری یکــی 
بــر دیگــری وجــود نــدارد. تاریــخ پس‏زمینــه و اصــل نیســت کــه ادبیــات فــرع و در خدمــت 
ــا از  ــات نه‎تنه ــان ادبی ــخ نیســت؛ گفتم ــدۀ تاری ــۀ‌‌ منعکس‌‌کنن ــا آیین ــات تنه ــخ باشــد. ادبی تاری
گفتمــان تاریــخ متأثــر اســت؛ بلکــه بــر آن نیــز اثــر می‌‌گــذارد؛ رابطــۀ آن‌‌هــا دوســویه اســت.  

از دیگــر روش‌‌هــای نقــد کــه تاریخ‏گرایــی نــو در برابــر آن ایســتاده، نقــد نــو اســت. 
نقــد نــو خوانشــی معناگراســت. آی. ای. ریچــاردز1 در انگلســتان روشــی بــرای نقــد متــون بــه 
کارگرفــت کــه آن را »نقــد عملــی« نامیــد و در کتابــی  بــا همیــن نــام در ســال 1924 منتشــر 
کــرد. روش او در ســال 1930 مــورد اســتقبال گروهــی از شــاعران امریکایــی قــرار گرفــت و 
آن‌‌هــا اصحــاب نقــد نــو نامیــده شــدند. ایــن روش در 1947 بــا کلینث‌‌بروکــس و کتابــش بــا 
عنــوان گلــدان خوش‌‌ســاخت در امریــکای مرکــزی بــه تســلط رســید. نقــد نــو بــا خوانشــی 
ــن نیســت و  ــز خــارج از مت ــچ چی ــه هی ــود ک ــن، مدعــی ب ــه خــودِ مت تنگاتنــگ و محــدود ب
ــناختی،  ــوری و زیبایی‌ش ــاً ص ــطحی صرف ــد در س ــی بای ــن ادب ــک مت ــه ی ــرد ک ــد می‌ک تأکی
ــد  ــه و سیاســت تولی ــا شــرایط خــاص خــود وجــود داشــته و از زمین ــزی کــه ب ــوان چی به‌عن
ــا شــیوۀ نقــد  ــو ب آن جــدا شــده اســت، بررســی شــود. مهم‏تریــن چالش‌‌هــای تاریخ‎گرایــی ن

نــو در مــوارد زیــر اســت:
ـ ایــن روش نــگاه تاریخــی بــه متــن نــدارد و بــه زمینــۀ فرهنگــی و تاریخــی کــه متــن در آن 
ــو متــن را در زمینــۀ فرهنگــی و تاریخــی خــود  خلــق شــده، بی‌‌توجــه اســت. تاریخ‎گرایــی ن

می‌‌خوانــد.
ــدارد.  ــود ن ــن وج ــارج از مت ــزی خ ــه چی ــد دارد؛ به‎طوری‎ک ــی تأکی ــر متن‌‌گرای ــو ب ــد ن ـ نق

ایــن باعــث شــده‌‌ اســت کــه مؤلــف و خواننــده در ایــن نقــد جایگاهــی نداشــته باشــند.
ــی کار  ــن ادب ــر روی مت ــس ب ــذارد و برعک ــار نمی‌‌گ ــی را کن ــن ادب ــت مت  گرین‌‌بل

1.  I. A. Richards
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ــد: ــد. او می‌‌گوی ــون می‌‌خوان ــیار از پیرام ــای بس ــا متن‌‌ه ــی را ب ــن ادب ــا مت ــد؛ ام می‌‌کن
می‌‌خواهــم بــه خــود متــن ادبــی کمتــر تمرکــز کنــم و بیشــتر بــه مرزهــا و محیــط پیرامونــی آن 
توجــه کنــم؛ یعنــی تــاش بــرای ردیابــی آنچــه کــه فقــط در حاشــیۀ متــن می‌‌تــوان دیــد. بهــای 

ایــن تغییــر توجــه، حــس رضایت‌بخــش یــک »خوانــش کامــل« خواهــد بــود )1988آ: 4(. 
برخــاف نقــد نــو، تاریخ‏گرایــی نــو مؤلــف و خواننــده را نیــز در عمــل نقــد خــود 
ــه ســه روش درهــم تنیــده اســت:  لحــاظ می‌‌کنــد: »کارکــرد ادبیــات در ایــن نظــام ب
ــدۀ  ــوان بیان‌‌کنن ــود، به‎عن ــاص خ ــندۀ خ ــوس نویس ــار ملم ــوه‌‌ای از رفت ــوان جل به‎عن
رمزهایــی کــه رفتــار توســط آن‌‌هــا شــکل می‌‌گیــرد و به‎عنــوان تأملــی بــر آن کدهــا« 

.)4 :1980(

6ـ2. تاریخ‏گرایی نو؛ رویکردی پساساختارگرا
گرین‌‌بلــت در مقدمــۀ کتــاب آمــوزش نفرین‌‌کــردن مــی‌آورد کــه »‌‌اخیــراً در پــی علاقــه 
ــا  ــی« ی ــای فرهنگ ــم “بوطیق ــه انجــام می‌ده ــاختارگرایی، آنچــه را ک ــه انسان‌شناســی و پساس ب
ــو  ــی ن ــت تاریخ‏گرای ــه گرین‌‌بل ــاختارگرایی ک ــده‌‌ام« )1992: 2(. پساس ــو" نامی ــی ن »تاریخ‌گرای
ــد«  ــاختارگرایی زاده ‌‌ش ــن س ــۀ 1960 از بط ــر ده ــد، »در اواخ ــام می‌‌ده ــر آن انج ــی ب را مبتن
ــه  ــت ک ــکنی1 دریداس ــۀ آن، شالوده‌‌ش ــن گون ــی، مهم‏تری ــد ادب ــلدن 1372: 131(. در نق )س
نخســتین گونــۀ پساســاختارگرایی اســت کــه بــه ایــالات متحــده رســید )برتنــس 1384: 139(. 
ــان، جهــان پیرامــون، هویــت انســانی و ادبیــات  ــه واســازی زب ــا ایــن روشِ خــود، ب ــدا ب دری
ــر ســؤال‌‌بردن تمــام مفروضــات گذشــته را  ــۀ زی ــردازد و زمین )تایســن 1398: 427ـ406( می‌‌پ
در نقــد ادبــی میسّــر می‌‌کنــد. مقــارن ظهــور پساســاختارگرایی، نگــرش هنــری پسامدرنیســم 
ــد  ــان می‌‌دهن ــل نش ــاختارگرایی را در عم ــای پساس ــندگان آن، ایده‌‌ه ــد و نویس ــور می‌‌کن ظه
)برتنــس 164(. همچنیــن پسامدرنیســم، به‏شــکلی گیج‌‌کننــده‌‌، نــام شــکلی از نقــد ادبــی اســت 
ــه  ــد پســامدرن ب ــگاه نق ــد. ن ــتفاده می‌‌کن ــاختارگرا اس ــی به‎شــدت پساس ــه از پیش‌‌فرض‌‌های ک
زبــان، هویــت، حقیقــت و غیــره، به‎شــدت تحــت تأثیــر فلســفه دریــدا قــرار دارد )164(. آنچــه 
از نظــر ایــن پژوهــش مهــم اســت، وجــوه اشــتراک ایــن دو اســت. چنــد مــورد از اشــتراکات  
ــۀ‌‌  ــورد کلی ــد در م ــوارد اســت: »تردی ــن م ــم، ای ــی پست‌‌مدرنیس ــاختارگرایی و جهان‌‌بین پساس
ــی زیبایی‌‌شناســی نخبه‌‌گــرا و فرمالیســم  ــان و خــود، نف ــی از جه ــی، مرکززدای مدل‌‌هــای عمق
تجربــی، درهم‏شکســتن کلیــۀ مرزهــای ســخن، زدودن مرز‌‌هــای میــان فرهنــگ بــالا و پاییــن 
و هنــر و کالا و مقاومــت در مقابــل معنــا و تفســیر« ) ســلدن 139(. آنچــه در ایــن اشــتراکات 
برجســته و کلیــدواژه اســت، مفهــوم »نفــی/ ضــد« اســت. نفــی چیــزی، یعنــی مــرگ، پایــان  و 

1. deconstruction
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ــا«  ــا/ پایان‌‌ه ــن وارد1، اندیشــه‌‌های پســت‌‌مدرن را براســاس »مرگ‌‌ه ــودن. گل ــز ب ضــد آن چی
ــان انســان و مــرگ واقعیّــت خلاصــه و دســته‌‌بندی می‌‌کنــد  ــان تاریــخ، پای در ســه مــورد؛ پای

.)27 :1402(
ــر  ــه ب ــو، رویکــردی اســت ک ــی ن ــی/ ضــد«، تاریخ‏گرای ــدواژۀ »نف ــر کلی ــه ب ــا تکی  ب
نفــی اصــول دیگــر اندیشــه‌‌ها و روش‌‌هــای نقــد مرســوم پایه‌‌ریــزی‌‌ شــده ‌‌اســت. گرین‌‌بلــت 
می‌‌گویــد: »تاریخ‎گرایــی نــو در ابتــدا بــه معنــای نا‌شــکیبایی نســبت بــه نقــد جدیــد 
ــا و کنجــکاوی  ــای تثبیت‌شــده، آمیختگــی مخالفت‌ه ــا و رویه‌ه ــی، آشــفتگی هنجاره امریکای
ــک  ــد: »از ی ــر می‌‌گوی ــی دیگ ــود« )Gallagher & Greenblatt 2000a: 2(. وی در جای ــرار ب بی‌ق
ســو، بــه نظــرم می‌‌رســد کــه اقبــال بــه جوشــش‌‌های نظــری چنــد ســال اخیــر دقیقــاً همــان 
ــل  ــتی اوای ــی پوزیتیویس ــای تاریخ ــد را از پژوهش‌‌ه ــی جدی ــه تاریخ‎گرای ــت ک ــزی اس چی
ــو، فرمالیســم، ســاختارگرایی و  ــز می‌‌کنــد« )2005آ: 18(. اومانیســم، نقــد ن قــرن بیســتم متمای
ــا نگرشــی  ــد. ب ــخ نقــد بودن ــی ســنتی )پوزیتیویســتی( هنجارهــای مرســوم در تاری تاریخ‎گرای
ــر  ــی دارد و اگ ــخ و روایت ــان، تاری ــک گفتم ــوان ی ــی به‎عن ــد ادب ــا، نق ــه گفتمان‌‌ه ــد ب تاریخ‌من
ــد کــه نگرشــی پساســاختارگرا دارد، ضــد  ــه آنچــه گرین‌‌بلــت می‌‌گوی ــا ب ــو بن ــی ن تاریخ‎گرای
ــد  ــای نق ــه‌‌ها و روش‌‌ه ــی اندیش ــی نف ــی در پ ــد؛ یعن ــت می‌‌کن ــوم حرک ــد مرس ــخ نق تاری
ــخ نقــد، متوقــف و  مرســوم اســت و می‌‌خواهــد کلان‌‌روایت‌‌هــا و روش‌‌هــای نقــد را در تاری
ناکارآمــد ‌‌کنــد. کلان‌‌روایــت و ضدتاریــخ از اصطلاحــات نگــرش پسا‌‌مدرنیســت اســت و فهــم 

آن‌‌هــا در دریافــت موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش، یعنــی حکایــت، ضــروری اســت. 

6ـ3. تاریخ و ضدتاریخ 
گرین‌‌بلــت در آغــاز مقالــۀ »ضدتاریــخ و حکایــت« کــه بــا همــکاری گالاگــر نوشــته 

اســت، مــی‌‌آورد:
ــاید  ــتند: ش ــی هس ــوارد بی‌ارزش ــات م ــی، حکای ــان اصل ــانِ جری ــر مورخ ــرای اکث ــا ب  ام
ــل  ــل تحم ــی، قاب ــم تحلیل ــز از تعمی ــا گری ــازی‌ها ی ــی، تصویرس ــات بلاغ ــوان تزیین به‌عن
ــدرن در  ــان م ــه مورخ ــی ک ــتند. هنگام ــت هس ــناختی بی‌اهمی ــر روش‌ش ــا از نظ ــند؛ ام باش
ــت  ــر اهمی ــولاً ب ــند، معم ــزی می‌‌نویس ــک چی ــای کوچ ــا رویداده ــراد ی ــی اف ــورد زندگ م

ــد )200ب: 49(. ــد می‌‌کنن ــا تأکی ــم آن‌‌ه ــل تعمی ــی قاب ــا ویژگ ــترده ی ــی گس تاریخ
منظــور از جریــان اصلــی تاریــخ کــه گرین‌‌بلــت و گالاگــر بــا عناوینــی دیگــر چــون »روایــت 

1.  Glenn Ward
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کلان1«، »روایت‌‌هــای تاریخــی جامع‌‌تــر2«، »تاریــخ کل3«، »تاریــخ بزرگ‌تــر4«، »روایــت 
ــاح: ــه در اصط ــت ک ــت« اس ــد، »کلان‌‌روای ــاد می‌‌کنن ــناختی6« ی ــت غایت‌‌ش ــب5« و »روای غال
اشــاره بــه روایتــی اســت کــه همچــون بنیانــی بــه گزینه‌‌هایــی کــه یــک فرهنــگ در ســطوح 
ــا  ــد، مشــروعیت می‌‌بخشــد، آن‌‌ه ــرر می‌‌کن ــره مق ــی و غی گوناگــون علمــی، سیاســی، اخلاق
ــش  ــا را پوش ــون آن‌‌ه ــات گوناگ ــلط، تنازع ــت مس ــوان روای ــا به‎عن ــد، ی ــن می‌‌کن را تبیی
ــرش،  ــورد نظ ــن م ــرورش مضامی ــا پ ــد ب ــت کلان می‌‌توان ــر روای ــد. ه ــازش می‌‌ده ــا س ی
بــا روایــت ســفرش، بــا خلــق آرمان‌‌هایــش، بــا بزرگداشــت قهرمانانــش، بــا تبلیــغ 
ــدرت  ــی از ق ــکل معین ــت ش ــمول در خدم ــی جهان‌‌ش ــون هنجار‌‌های ــش همچ هنجار‌‌های

ــیدیان 1393: 498(. ــرد )رش ــرار گی ــوژی ق ــی و ایدئول طبقات
ــا  ــی ی ــب تاریخ ــا و مکات ــدی دوره‌‌ه ــا طبقه‌‌بن ــیم ی ــت تقس ــوان گف ــال می‌‌ت ــور مث ــه ط ب
ــیک،  ــد دوران کلاس ــده‌‌؛ مانن ــذاری ش ــمولی نام‏گ ــی جهان‌‌ش ــر و حقیقت ــاس تفک ــی براس ادب
ــا  ــه ب ــی ک ــاختارگرایی، روان‏کاوی و... . مورخ ــم، س ــا مارکسیس ــدرن و ی ــیک و م نئوکلاس
اعتقــاد بــه یــک کلان‌‌روایــت و اندیشــۀ هرزمانــی و هرمکانــی، تاریخــی می‌‌نویســد، هنگامــی 
ــط و در  ــراد، مرتب ــن اف ــد ای ــد، بای ــت می‌‌کن ــزی ثب ــی چی ــات جزئ ــا موضوع ــراد ی ــه از اف ک
ــم و ویژگــی  ــد قابلیــت تعمی ــز بای ــرۀ اندیشــۀ کلان‎روایــت باشــند و اتفاقــات کوچــک نی دای
جهان‌‌شــمولی داشــته باشــند تــا ارزش ثبــت پیــدا کننــد. ســاختارگرایان، انســان‏گرایان، 
روان‎کاوان و... هرکــدام تاریــخ و روایتــی کلان دارنــد کــه بــه یــک اندیشــه و روش مســلط و 

ــد: ــکان معتقدن ــان و م ــم در هــر زم ــل تعمی قاب
ــواده و  ــان، خان ــمول در زب ــاختارهای جهان‌‌ش ــن س ــرای یافت ــاش ب ــاختارگرایان در ت  س
ــار  ــد کل رفت ــه می‌‌توان ــتند ک ــاد داش ــی اعتق ــه کلان‌‌روایت ــطوره، ب ــی و اس ــط اجتماع رواب
بشــر را در هرجــا و هرزمــان توضیــح دهــد. چنیــن جســت‏وجویی بــرای یافتــن »حقیقــت« 
جهان‌‌شــمولی در برنامــۀ انســان‌‌گرا و نیــز برنامــۀ ســاختارگرا مشــترک اســت؛ هــردو 
ــز  ــان چی ــکان و زم ــر م ــان‌‌ها در ه ــۀ انس ــان هم ــه در می ــد ک ــن کلان‏روایتن ــر ای ــی ب متک
مشــترکی وجــود دارد و اینکــه کشــف ایــن اشــتراک ممکــن )و مطلــوب( اســت. کلان‏روایــت 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــپ و پدیده‌‌ه ــدۀ ادی ــه عق ــرض اســتوار اســت ک ــن ف ــر ای ــم ب روان‏کاوی ه
ــت؛  ــکان اس ــان و م ــر زم ــر در ه ــار بش ــح رفت ــه توضی ــادر ب ــت و ق ــمول اس آن، جهان‌‌ش
ــر  ــا تغیی ــتند و ب ــار بشــر هس ــدۀ رفت ــد تعیین‌‌کنن ــط تولی ــاور مارکسیســت‌‌ها، رواب ــه ب ــا ب ام

1. larger narrativeTimes Roman 
2.  comprehensive historical narratives
3.  whole of history 
4 . larger histories
5.  dominant narrative
6 . teleological narration
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ــۀ  ــت نکت ــن کلان‌‌روای ــد. در ای ــر می‌‌کن ــکان تغیی ــان و م ــول زم ــد در ط ــیوه‌‌های تولی ش
جهان‌‌شــمول، بــاور بــه ایــن مســئله اســت کــه همــۀ روش‌‌هــا و روابــط تولیــدـ هرچــه کــه 

ــز1401: 244ـ243(. ــتند )کلیگ ــر هس ــار بش ــای رفت ــۀ جنبه‌‌ه ــدۀ هم ــندـ تعیین‌‌کنن باش
ــن دو  ــای ای ــم، کلان‌‌روایت‌‌ه ــو گفتی ــد ن ــنتی و نق ــی س ــی تاریخ‏گرای ــه از مبان آنچ
روش نقــد محســوب می‌‌شــوند. بدیــن ترتیــب، بــا نگاهــی تاریخــی، هــر گفتمــان )تاریخــی، 
سیاســی، ادبــی، دینــی، اخلاقــی و...( و هــر روشــی در نقــد، تاریــخ و کلان‌‌روایتــی دارد کــه 

روایت‌‌کننــدۀ اندیشــه‌‌ها، چهارچوب‌‌هــا و هنجارهــای جهان‌‌شــمول آن گفتمــان اســت. 
 در مقابــل روایــت کلان، »روایــت‌‌ خــرد1« اســت کــه در تاریــخ کلــی و رســمی ارزش 
ــا کلان‌‌روایــت  ــدارد، مــورخ از آن‌‌ می‌‌گــذرد و در حاشــیه و خــارج از دایــرۀ تاریــخ ی ثبــت ن
ــد.  ــخ2« می‌‌گوین ــخ را »ضدتاری ــدودۀ تاری ــارج از مح ــرد و خ ــای خ ــن روایت‌‌ه ــت. ای اس
آن‌‌هــا از ایــن نظــر ضدتاریــخ هســتند کــه بــا اندیشــه‌‌های مســلط هرزمانــی و هرمکانــی و  بــا 
ــد و  ــخ مرســوم مخالفن ــان تاری ــا زب ــی ب ــز گاه ــق مرســوم و نی ــای تحقی ــا و روش‌‌ه نگرش‌‌ه
معارضــه دارنــد. می‌‌تــوان گفــت کــه هــر گفتمانــی، تاریــخ )کلان‌‌روایــت( و ضدتاریــخ توأمــان 

دارد.
ــا از  ــد. »م ــتاین3 گرفته‌‌ان ــوس فونکنش ــاح را از آم ــن اصط ــر ای ــت و گالاگ گرین‌‌بل
اصطــاح »ضدتاریــخ« بــرای نام‎بــردن طیفــی از حمــات بــه قرائت‌‌هــای بــزرگ به‏ارث‌‌رســیده 
از قــرن گذشــته اســتفاده خواهیــم کــرد. مــا ایــن اصطــاح را از آمــوس فونکنشــتاین گرفته‌ایــم 
کــه اولیــن نمونه‌هــای آن را در بحث‌هــای خاخامــی علیــه اناجیــل می‌یابــد« )2000ب: 
ــه  ــک رشــته، ریشــه در شــورش علی ــوان ی ــخ به‌عن ــه تاری ــد ک ــا می‌کن 52(. فونکنشــتاین ادع

ــان دارد. ــیش‌ها و حاکم ــمی کش ــده و رس ــای خودتوجیه‌کنن روایت‌‌ه
 بــا توجــه بــه نظــرات فونکنشــتاین، آن‌‌هــا معتقدنــد کــه تاریــخ و ضدتاریــخ همیشــه 
در کنــار هــم به‎صــورت متعــارض و یــا نا‌‌همســو وجــود دارنــد؛ همیشــه قصــد تضــاد نیســت؛ 
ــت  ــویی حرک ــخ، در س ــرۀ تاری ــارج از دای ــیه‌‌ای خ ــار حاش ــدون تضــاد، آث ــد ب ــه می‌‌توان بلک
ــخ‌‌  ــد، ضدتاری ــخ، می‌‌توانن ــی تاری ــان اصل ــارج از جری ــیه‌‌ای و خ ــار حاش ــا آث ــد. نه‎تنه کنن
ــه جــا گذاشــته‌‌اند  ــاری ضدتاریخــی از خــود ب باشــند؛ بلکــه بعضــی مورخــان بــزرگ نیــز آث

ــد: ــار کرده‌‌ان ــته را بی‌‌اعتب ــی گذش ــای تاریخ ــا روش‌‌ه ــات ی ــه روای ک
 از ایــن دیــدگاه، ضدتاریــخ و تاریــخ، لحظاتــی هســتند در یــک فراینــد متعــارض پیوســته و 
نــه فعالیت‌هایــی کــه بــا ویژگی‌هــای متمایزکننــده و مســتقل، متضــاد هــم باشــند؛ بنابرایــن، 
ــزۀ بی‌‌اعتبارســاختن  ــه‌‌ای، انگی ــان مورخــان حرف ــی در می ــه حت ــم وجــود دارد ک ــی ه مواقع

1.  petit recit
2.  counter histories
3.  Amos Funkenstein
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روایــات و روش‌‌هــای قدیمــی، قوی‌‌تــر از انگیــزۀ ترکیــب روایــات و روش‌‌هــای جدیــد بــه 
ــد )52(.  ــر می‌‌رس نظ

ادوارد پالمــر تامپســون1 )1993ـ1924( مــورخ و نویســنده‌‌ای اســت کــه گرین‌‌بلــت و 
گالاگــر آثــار او را به‎عنــوان ضدتاریــخ مثــال می‌‌زننــد. آثــار تامپســون برخــاف تاریــخ رســمی 
و آکادمیــک، دربــارۀ طبقــۀ فرودســت و کارگــر انگلســتان، همچــون  زنــان فقیــر، مزرعــه‌‌داران، 
ــدا موضوعــات  ــار او از دو جهــت ضدتاریــخ اســت: ابت بافنــدگان صنایع‌‌دســتی و... اســت. آث
ــای  ــۀ فرودســت می‌‌نوشــت، برخــاف تاریخ‌‌ه ــارۀ طبق ــه درب ــان خــاص اوســت ک و مخاطب
ــه  ــتار او ک ــبک نوش ــری س ــتند و دیگ ــت می‌‌نوش ــۀ فرادس ــه از طبق ــک ک ــمی و آکادمی رس
برخــاف شــیوۀ معمــول و متــداول زمــان خــود اســت. زبــان او برخــاف زبــان تاریــخ رایــج؛ 
ــر از غلط‌‌هــای  ــی کــه پ ــان طبقــۀ حاشــیه اســت؛ زبان ــر، زب ــان آکادمیــک طبقــۀ برت یعنــی زب
املایــی و  فاقــد علائــم ســجاوندی اســت. »غرابــت خواننــده، ایجــاد شــگفتی و ناهماهنگــی 
ــان حاشــیه‌‌ای کــه فشــرده،  ــارز تامپســون هســتند، خصوصــاً بــه زب مفهومــی از ویژگی‌‌هــای ب
خــاص و دارای غلط‌‌هــای املایــی و از حیــث عقیدتــی برگشــت‌‌ناپذیر اســت، علاقــۀ خاصــی 
ــده از  ــه آکن ــد ک ــال می‌‌آورن ــه‌‌ای از او مث ــر نام ــت و گالاگ ــد« )55(. گرین‌‌بل ــان می‌‌ده نش
غلط‌‌هــای املایــی و نگارشــی اســت و در ادامــه مــی‌‌آورد کــه »"صــدا" بدان‏گونــه کــه مطمــح 
ــط از  ــش فق ــه قرابت ــی ک ــن معن ــت؛ بدی ــی متناقض‌‌نماس ــود، دارای تأثیرات ــون ب ــر تامپس ‏نظ
طریــق غرابتــش درک می‌‌شــود« )55(. درواقــع متــن ناهنجــار نامــه‌‌ای کــه نقــل شــده؛ یعنــی 
ــن صــدا  ــزی اســت کــه ســبب »شــنیدن« ای ــم ســجاوندی، چی امــای غریــب و فقــدان علائ
می‌‌شــود. خواننــده بایــد مکث‌‌هــا را جبــران و رعایــت کنــد تــا معنــای مــورد نظــر نویســنده را 
بیابــد. نتیجــۀ ایــن کوشــش خواننــده ایــن می‌‌شــود کــه زبــان به‎صــورت امــری درمی‌‌آیــد کــه 
ــی آن بیشــترین تناســب و هم‏زیســتی را  ــا بیگانه‌‌نمای ــده موجودیــت دارد و ب در وجــود خوانن
ــزی  ــت، چی ــق غراب ــی از طری ــر حــس واقع‌‌نمای ــی ب دارد. »روش متناقض‌‌نمــای تامپســون مبن
اســت کــه بــا روش‌‌ متــداول و مرســومی کــه بیــن مــورخ و مشــاهداتش برقــرار اســت، فاصلــۀ 

بســیاری دارد« )56(.
ــا  ــب؛ بلکــه ب ــای غال ــا روایت‌ه ــا ب ــخ نه‎تنه ــه »ضدتاری ــد ک ــه می‌‌آورن ــا در ادام آن‌ه
شــیوه‌های غالــب تفکــر تاریخــی و روش‌هــای تحقیــق نیــز مخالــف اســت« ) 52(. هرکــدام از 
روش‌‌هــا و شــیوه‌‌های نقــد متــون، مثــل ســاختارگرایی، انســان‌گرایی، مارکسیســم و روان‌کاوی 
کــه در بــالا از کلیگــز نقــل شــد، متــون را بــا اصــول و مبانــی مــورد اعتقــاد خــود می‌‌خواننــد. 
ــی،  ــای سیاس ــخ‌‌ در گفتمان‌‌ه ــوای تاری ــراه و همن ــد هم ــی می‌‌توانن ــون ادب ــار و مت آث
دینــی، تاریخــی، اجتماعــی و ادبــی، کلان‌‌روایت‌‌هــای آن‌‌هــا را تقویــت کننــد یــا اینکــه ضــد 
ــود در  ــح خ ــو و توضی ــی از فوک ــل قول ــا نق ــی ب ــد. میلان ــت کنن ــا حرک ــن کلان‌‌روایت‌‌ه ای

1.  E. P. Thompson
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ــه: ــی‌‌آورد ک ــاره م این‏ب
بــه عــاوه بــه قــول فوکــو، هــر نظــام قدرتــی »رژیــم حقیقــت« خــاص خویــش را می‌‌آفرینــد 
و متــون فرهنگــی و ادبــی هــر زمــان یــا از ایــن »رژیــم« متأثرنــد و آن را قــوام می‌‌بخشــند، 
یــا ســودای دگرگونــی آن را در ســر می‌‌پروراننــد؛ بــه کلامــی دیگــر، یــا جزئــی از دســتگاه 

هژمونــی حاکمنــد، یــا بــا آن در تضــاد )1387: 13(.
در حــوزۀ نقــد، در دهه‌هــای 1960 و 1970م. جریان‌‌هــای مختلــف ضدتاریخــی 
بســیار گســترده بــود. آن‌‌هــا الهام‌‌بخــش پساســاخت‏گرایان بودنــد کــه بــا نگرش‌‌هــای 
ــد  ــر کنن ــخ را تحقی ــد مفروضــات معرفت‌‌شــناختی عــادی تاری ــاش می‌‌کردن پسا‌‌مدرنیســتی ت
ــران را  ــخ، دیگ ــب تاری ــی غال ــان روای ــا گفتم ــل ب ــی1 درتقاب ــی بلاغ ــاذ موضع ــا اتخ ــا ب و ی
ــود؛ از  ــان ب ــۀ ضدتاریخ‌‌نویس ــد و حمل ــورد تهدی ــاختارگرایی م ــد. س ــرار دهن ــر ق تحــت تأثی
ــه  ــد ک ــان بودن ــه ضدتاریخ‌‌نویس ــرد و البت ــتقبال نمی‌‌ک ــان اس ــت از ضدتاریخ‌‌نویس ــن جه ای
ــد. فعــالان دیگــری در حــوزۀ اجتمــاع و اقتصــاد، خــارج از  ســاختارگرایی را تهدیــد می‌‌کردن
جریانــات فکــری ســاختارگرایی و پســت‌‌مدرن نیــز بودنــد کــه در تحقیقــات خــود بــه دنبــال 
ــد. گرین‌‌بلــت و گالاگــر  ــدازی کنن ــی را بران اســتناداتی می‌‌گشــتند کــه مســتندات محکــم قبل

می‌‌گوینــد:
ــر  ــۀ کارگ ــرای تاریخ‏نویســان فمنیســم، ضدنژادپرســت، طبق ــرْ پذی ــاختارگرایی نامطمئن‌ت  س
ــتان«  ــخ فرودس ــالان حــوزۀ »تاری ــا فعّ ــب ی ــرا و تجدیدنظرطل ــر تاریخ‌نویســان بنیادگ و دیگ
ــود. مطالعاتــی نیــز  ــا تاریــخ شکســت‌خوردگان ب ــیِ تاریــخ پیروزمنــدان ب و مدعــی جایگزین
دارای نشــان ضدتاریخــی بودنــد کــه ارتباطــی بــا ســاختارگرایی، پسامدرنیســم، یــا سیاســت 
ــوزۀ  ــود در ح ــع«2 خ ــاف واق ــتدلال‌های »خ ــرای اس ــوض، ب ــا، درع ــتند؛ امّ ــرا نداش بنیادگ

ــد )2000ب: 53(.  ــره می‌بردن ــد به ــاری جدی ــون آم ــی و اقتصــادی از فن ــخ اجتماع تاری
ــؤال  ــا س ــود؛ ام ــاده ب ــو آم ــان ن ــیلۀ تاریخ‏گرای ــخ به‌وس ــری از ضدتاری ــۀ بهره‌‌گی زمین

ایــن اســت کــه ایــن مهــم را چگونــه و بــا چــه امکانــی محقــق می‌‌کننــد؟

6ـ4. حکایت
منتقدیــن تاریخ‏گرایــی نــو در جهــت مقاصــد ضدتاریخــی خــود، از »حکایــت«3 بهــره 
ــرار  ــی ق ــر و آرمان ــای تاریخــیِ جامع‌ت ــل روایت‌ه ــاً در مقاب ــت غالب ــب حکای ــد. »قال می‌‌گیرن
گرفتــه اســت« )49(. گرین‌‌بلــت و گالاگــر ابتــدا حکایــت را براســاس مقالــۀ »جوئــل فاینمــن4« 

ــان خــود از قــول فاینمــن می‌‌آورنــد: ــه زب توضیــح می‌‌دهنــد. ب

1.  rhetorical stance
2.  counterfactual
3.  Anecdote
4.  Joel Fine man
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مثــاً همــکار فقیــد مــا، جوئــل فاینمــن، مدعــی بــود کــه هــر روایــت ناچیــزی، بــه قرائــت 
تاریخــی مهمــی کــه دربرگیرنــدۀ آن روایــت ناچیــز اســت، آســیب می‌رســاند. همــۀ 
ــرای خــود، موجــب آســیب  ــی ب ــتان‌های کوچــک و کامل ــوان داس ــاً به‎عن ــا، صرف حکایت‌ه
ــت  ــه‌ای در درون باف ــا ایجــاد حادث ــت ب ــی حکای ــوند؛ یعن ــت می‌ش ــی روای ــتِ تبیین ــه باف ب
ــر و  ــب تأثی ــت، موج ــارج از آن باف ــال خ ــی و در عین‌ح ــای تاریخ ــوب توالی‌ه و چهارچ

.)49( می‌شــود  ممکن‌الوقوع‏بــودن  و  واقعی‌نمایــی 
ــرار  ــت ق ــطح روای ــیۀ س ــا در حاش ــت ی ــده در آن، در پش ــتِ آم ــت و واقعی حکای
ــا در  ــد ی ــا را بپذیرن ــد آن‌‌ه ــه مورخــان نمی‌توانن ــی تشــکیل شــده اســت ک دارد و از چیزهای
ــت  ــان کلان‌‌روای ــا گفتم ــجم ب ــوم آن منس ــه مفه ــد؛ چراک ــق کنن ــذب و تلفی ــت‌‌کلان ج روای
نیســت. »حکایــت، اثــری واقعــی اســت کــه ناقص‎‎بــودن و رســمی‎بودن روایــت تاریخــی راـ 

ــد« )51ـ50(. ــکار می‌کن ــی آن راـ آش ــت گفتمان ماهی
ــد؛  ــف می‌‌کن ــع و متوق ــت قط ــا را در کلان‌‌روای ــتۀ رویداده ــان پیوس ــت، جری حکای
ــا تفاوتــی در بافــت روایــت مواجــه می‌شــود. توقــف زمــان  خواننــده در حاشــیۀ حکایــت، ب
ــه انســان اجــازه  روایــت کــه باعــث شــکاف، وقفــه‌ و دوری از ســیر روایــت شــده‌‌ اســت، ب
ــود دارد.  ــی وج ــت تاریخ ــارج از روای ــی« در خ ــزی »واقع ــد چی ــاس کن ــا احس ــد ت می‌ده
ــت‌‌ها در درون  ــکاف‌‌ها و گسس ــن ش ــد. ای ــکار می‌‌کن ــخ را آش ــت، تاری ــن حکای ــه ای این‏گون
ــود  ــدن خ ــرای کامل‏ش ــت ب ــا روای ــزد ت ــت را بر‌‌می‌‌انگی ــک در روای ــۀ تحری ــت، زمین روای
ــازه  ــت وارد‌‌شــده، گسســتی ت ــش جــدا ‌‌‌شــود. هــر حکای ــی رویدادهای ــد و از توال ــاش ‌‌کن ت
ــق  ــخ خــود را از طری ــت، تاری ــزد. در نهای ــد و زمینه‌‌ســازی دیگــری را برمی‌‌انگی ایجــاد می‌‌کن

ــد. ــل می‌کن ــا کام ــیر آن‌‌ه ــا و تفس ــا حکایت‌‌ه ــدن ب ــت‌‌ها و پرش ــکاف‌‌ها و گسس ــن ش ای
آن‌‌هــا از قــول فاینمــن توضیــح و تعریفــی دربــارۀ حکایــت می‌‌آورنــد: »کلیـّـت فشــردۀ 
آن همیشــه مســتقل از زمــان، مــکان یــا نیّــات راوی، مانــع از پیشــرفت روایت‌هــای تاریخــی 
جامع‌تــر شــده و گسســت‌‌های جدیــد پیرامــون را برانگیختــه اســت« )50(؛ پــس ممکــن اســت 
حکایــت در لحظــۀ آفرینــش، آگاهانــه به‎عنــوان اثــری ضدتاریخــی آفریــده نشــده باشــد و ایــن 

ــودن آن را برمــا می‌‌کنــد. منتقــد اســت کــه ضدتاریخ‏ب
درمقابــل، رولان بــارت1 از حکایت‌هایــی یــاد می‌‌کنــد کــه آگاهانــه بــرای جداکــردن 
ــورد  ــای م ــد. حکایت‌‌ه ــاش می‌‌کنن ــان، ت ــدا از ارجاع‌هایش ــخ، ج ــول تاری ــای معم توالی‌ه
نظــر فاینمــن و بــارت، حکایت‌‌هایــی بــرای حــوزۀ خــارج از نقــد ادبــی هســتند. گرین‌‌بلــت 

و گالاگــر حکایــت را در حــوزۀ نقــد ادبــی بــه ‌‌کار می‌‌گیرنــد:
آن‌‌هــا نــه صرفــاً بــرای منقطع‏کــردن جلوه‌‌هــای یــک »واقعیــت« طراحــی شــده‌اند، 
حکایت‌هایــی کــه آگاهانــه بــا تــاش بــرای جداکــردن توالی‌هــای معمــول جــدا از 

1.  Roland Barthes
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ــه می‌شــوند؛ بلکــه آن‌‌هــا ممکــن  ــارت انگیخت ــا اســتفاده از اصطلاحــات ب ارجاع‌هایشــان، ب
ــخ معاصــر  ــای رشــتۀ تاری ــه در خــارج از مرزه ــد ک ــز اشــاره کنن ــی نی ــه پدیده‌های اســت ب

ــتند )51(. ــرار داش ق
ــای  ــی رویداده ــرای انقطــاع توال ــم ب ــو، ه ــی ن ــتفادۀ تاریخ‏گرای ــورد اس ــای م ــس حکایت‌‌ه پ
یــک روایــت بــه ‌‌کار می‌‌رونــد و هــم می‌‌تواننــد خــارج از حــوزۀ ادبیــات باشــند کــه بــه کار 
ــت محســوب  ــن و روای ــک مت ــت، ی ــو، حکای ــی ن ــه در تاریخ‎گرای ــد؛ چراک ــی می‌‌آین ــد ادب نق
ــی و...( از  ــی، تاریخ ــه ادب ــا ب ــیم آن‌‌ه ــود را )تقس ــاری خ ــت انحص ــون، هوی ــود و مت می‌‌ش
دســت می‌‌دهنــد و تفاوتــی نمی‌‌کنــد کــه ایــن حکایــت از حــوزۀ تاریــخ اســت یــا ادبیــات یــا 
حــوزه‌‌ای دیگــر. از همــه مهم‎تــر ایــن اســت کــه در نقــد متــون ادبــی، وقتــی حکایــت خــارج 
ــن  ــا مت ــد آن‌‌ ب ــخ و پیون ــات باشــد، پیداکــردن و تشــخیص حکایــت و ضدتاری از حــوزۀ ادبی
ادبــی کــه تصــور نمی‌‌شــود ســنخیتی بــا هــم داشــته باشــند، شــگفتی و غرابــت بــه همــراه دارد 

ــو اســت. ــان ن کــه مــورد نظــر تاریخ‏گرای
ــای  ــا و جاه‌‌طلبی‌‌ه ــال بینش‌‌ه ــرای انتق ــی ب ــو مجرای ــی ن ــت در تاریخ‏گرای »حکای
ــی را  ــخ ادب ــورد نظــر، تاری ــود« )54(. حکایت‏هــای م ــی ب ــخ ادب ــه حــوزۀ تاری ضدتاریخــی ب
بــاز یــا آن را منعطــف می‌کننــد تــا متــون ادبــی بتواننــد نــکات جدیــدی بــرای گفتــن و درج 

پیــدا کننــد. 
اســتفاده از حکایــت بــرای منتقــدان تاریخ‏گرایــی نــو کــه می‌‌خواســتند کلان‌‌روایت‌‌هــا 
را قطــع کننــد، جــذاب بــود. ســؤال ایــن اســت کــه آیــا هــر حکایتــی ایــن قابلیــت را دارد؟ 

ــد:  ــر می‌‌گوین ــت و گالاگ گرین‌‌بل
ــی  ــگفتی افراط ــظ ش ــرای حف ــد ب ــن امی ــم بهتری ــب و نامنظ ــب و غری ــای عجی حکایت‌ه
ــات  ــا جمــع‌آوری عناصــر ناهمگــون، همچــون جزئی ــورد نظــر گذشــته ]در فرمالیســم[، ب م
به‏ظاهــر زودگــذر، ناهنجاری‌هــای نادیده‏گرفته‏شــده و نابهنگاری‌هــای سرکوب‌شــده، در 
ــن« پیوســته جابه‏جــا می‏شــوند،  ــخ« و »مت ــرم، »تاری ــه و ف ــه در آن زمین ــه‌‌ای ک ــک مجموع ی

اســت )51(. 
ــا برجســتگی صوریشــان  ــا ب ــوای نامتعــارف خــود و ی ــر محت ــه ب ــا تکی حکایت‌‌هــا ب
ــت  ــی در کلان‌‌روای ــاف واقع‌‌بودگ ــا و خ ــت معن ــث گسس ــان( باع ــرم و زب ــت در ف )غراب
ــت نیســت و  ــر ضدتاریخــی حکای ــی ه ــخ اســت؛ ول ــی ضدتاری ــر حکایت ــس ه می‌‌شــوند؛ پ
ــو ارزشــمند نیســت، حکایــات عجیــب و دور  ــر اینکــه هــر حکایتــی در تاریخ‏گرایــی ن مهم‎ت
ــد، حکایت‌‌هــای خــارج از حــوزۀ  ــد. همان‎طــور کــه پیشــتر آم ــی دارن از ذهــن ارزش حکایت
ــی دارد.  ــگفتی در پ ــه ش ــت ک ــی اس ــت و تلاش ــی، خلاقی ــن ادب ــا مت ــد آن ب ــات و پیون ادبی

می‌‌گویــد: گرین‌‌بلــت 
مــا از حکایــات اســتفاده کردیــم تــا بناهــای آشــنا را از بیــن ببریــم و ترک‌‌هــای گچ‌شــده را 
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نمایــان کنیــم. بــا ایــن حــال، ازآنجاکــه مــا همچنیــن امیــدوار بودیــم چیــزی در مــورد گذشــته 
ــل  ــا کمــی تعدی ــا، ب ــد. ی ــدا کردن ــت پی ــی اهمی ــرای بازیاب ــم، خــودِ شــکاف‌ها ب ــاد بگیری ی
ــا  ــی را ب ــون ادب ــه مت ــت ک ــر گرف ــزاری در نظ ــوان اب ــوان به‎عن ــت را می‌ت ــتعاره، حکای اس
ــر انگشــت  ــدۀ آن‌هــا ســاییده و اث ــل تعیین‌کنن ــورد عوام ــی در م ــدی تصــورات دریافت دانه‌بن
ــب  ــب و غری ــا عجی ــوم ی ــادی، مذم ــی، سرکوب‌شــده، شکســت‌‌خورده، غیرع ــوارد تصادف م

را آشــکار کنــد )52(.
ــال حکایت‌‌هایــی اســت کــه در حاشــیه،  ــه دنب ــو ب ــی ن ــا ایــن توصیــف، تاریخ‏گرای ب
سرکوب‌‌شــده، غریــب و بدیــع و بیشــتر خــارج از حــوزۀ ادبیــات اســت کــه تــا حــال کســی 

بــه آن‌‌هــا نپرداختــه اســت. 
6ـ4ـ1. چرا حکایت؟

ــده  ــود برگزی ــای خ ــرای پژوهش‌‌ه ــن ب ــۀ مت ــگ را به‏مثاب ــو، فرهن ــی ن تاریخ‏گرای
ــی  ــرژی اجتماع ــن ان ــه طنی ــد ک ــی فرهنگــی باش ــال کد‌‌های ــه دنب ــی ب ــن ادب ــا در مت ‌‌اســت ت
ــاز و رســمی  ــار ممت ــا آث ــود و تنه ــث گســترش حــوزۀ پژوهــش می‌‌ش ــر باع ــن ام ــد. ای دارن
جــزء فرهنــگ نیســتند؛ بلکــه تنــۀ اصلــی فرهنــگ از دیــد تاریخ‏گرایــان نــو در طیفــی وســیع 
ــن،  ــن طنی ــی ای ــد. ردیاب ــل می‌‌کنن ــا خــود حم ــا را ب ــه واقعیت‌‌ه ــیه‌‌ای اســت ک ــار حاش از آث
ــارج از  ــی خ ــه غیرادب ــی، چ ــه ادب ــی چ ــت، متون ــری از حکای ــد بهره‌‌گی ــگر را نیازمن پژوهش
ــش را  ــورد پژوه ــوع م ــیری، موض ــل تفس ــا و عم ــک آن‌‌ه ــه کم ــا ب ــد ت ــی می‌‌کن ــن اصل مت
ــناد  ــات و خاطــرات شــخصی، اس ــی چــون تجربی ــون غیرادب ــری از مت ــد.  بهره‌‌گی روشــن کن
مالکیــت، صورت‎حســاب‌‌ها، روزنامــه، عکــس و تصاویــر، زندگی‌‌نامــه، گواهــی دفــن، 
ــد.  ــکار می‌‌کن ــو را آش ــی ن ــته‌‌ای تاریخ‏گرای ــت بینارش ــمی و... ، ماهی ــه و غیررس ــات عام ادبی
ــد در  ــد دارد، بای ــون تأکی ــام مت ــودن تم ــی و روایی‎ب ــر متن‌‌گرای ــو ب ــی ن ــه تاریخ‏گرای اگرچ

ــی آن: ــه متن‌‌گرای ــم ک ــر بگیری نظ
کامــاً بــا اصــرار بــر اینکــه هیچ‌‌چیــز خــارج از متــن وجــود نــدارد، یکســان نیســت، یــا بهتــر 
ــد،  ــع کنی ــی جم ــام متن‌‌گرای ــه ن ــزی ب ــز را در چی ــه همه‏چی ــه محــض اینک ــم ب اســت بگویی
متوجــه می‌‌شــوید کــه ایــن تفــاوت را ایجــاد می‌‌کنــد کــه در مــورد چــه نــوع متنــی صحبــت 

 .)Greenblatt 2005b :32( می‌‌کنیــد
ــک  ــت نزدی ــری از واقعی ــای دیگ ــه جنبه‌‌ه ــا را ب ــت، م ــری از حکای ــته از آن، بهره‌‌گی گذش

ــم.  ــت کنی ــر دریاف ــت را بهت ــا حقیق ــد ت می‌‌کن
ــط  ــا فق ــت و م ــترس نیس ــچ‎گاه در دس ــرف هی ــت ص ــی، حقیق ــر تاریخ‎گرای از نظ
ــک  ــت کم ــم. حکای ــن کنی ــمتی از آن را روش ــیم و قس ــه‌‌هایی از آن برس ــه گوش ــم ب می‌‌توانی
می‌‌کنــد کــه قســمتی از واقعیــت را کــه در متــن ادبــی پنهــان یــا مغفــول اســت، بــا توصیــف 
ــس  ــت آن را »لم ــه گرین‌‌بل ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــم. ای ــازی کنی ــی بازس ــیر غن و تفس
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ــت؛  ــان اس ــتۀ انس ــۀ زیس ــول تجرب ــت، محص ــان در حکای ــت پنه ــد. واقعی ــت1« می‌‌گوی واقعی
تجربه‌‌شــده اســت؛ مصنوعــی نیســت. در مقابــل ایــن، آثــار رســمی و تاریــخ هســتند کــه مــا 
ــد.  ــت را می‌‌گوین ــه واقعی ــد ک ــیِ خــود، متوهــم می‌‌کنن ــی و هرمکان ــا اندیشــه‌‌های هرزمان را ب
اگرچــه تمــام حکایت‌‌هــا، روایــت و متــن محســوب می‌‌شــوند‏‎‎‏‎، از نظــر اینکــه چقــدر 
واقعیــت را بازنمایــی می‌‌کننــد، متفــاوت هســتند. ویژگــی غریــب و بدیــع حکایــت و اینکــه 
ــده  ــی دی ــر حکایت ــد، در ه ــت کمــک می‌‌کن ــه روشن‌‌شــدن واقعی ــۀ زیســتۀ آن ب ــدر تجرب چق
ــد؛ چــون جســت‎وجوی  ــوار می‌‌کن ــو را دش ــی ن ــن، کار پژوهشــگر تاریخ‎گرای ــود و ای نمی‌‌ش
ــا ایــن ویژگی‌‌هــا در بیــن ایــن همــه متــن دشــوار اســت. بهره‌‌گیــری از حکایــت،  حکایــت ب
ــای خــارج اســت. ایــن فراتررفتــن  ــا دنی ــدی بینامتنــی ب خارج‌‌شــدن از متــن‌‌ و برقــراری پیون

ــن، از پژوهشــگر: از مت
ــه ادعــای واقعیــت؛ چــه ضمنــی، چــه  ــه حالــت بلاغــی متــن، ب توجــه دقیقــی را می‌‌طلبــد ب
صریــح در متــن، بــه پیونــد ضمنــی بیــن کلمــه و هرچیــزی واقعــی، مــادی، تمرین‌‌شــده، درد، 
لــذت، ســکوت و مــرگ کــه متــن بــه آن اشــاره می‌‌کنــد و فراتــر از کلام نوشته‌‌شــده و خــارج 

ــرار دارد )32(. ــش ق ــت متنی‎بودن از حال
انگیــزۀ حکایتــی در تاریخ‎گرایــی جدیــد از بخش‌هــای مختلــف طیفــی از ضدتاریــخ 
عناصــر  حکایت‌‌هاســت.  جذابیت‌‌هــای  دلیــل  تناقضــات  همیــن  می‌گیــرد.  سرچشــمه 
ــه  ــل ب ــا می ــراه ب ــود را هم ــه‎ای خ ــی نیچ ــه »بدبین ــد ک ــازه می‌‌دهن ــخص اج ــه ش ــض ب متناق
برقــراری ارتبــاط بــا »واقعیــت« داشــته باشــد، یــا او را بــه افشــای داســتان غیررســمی و معتبــر 
سرکوب‎شــده و همچنیــن تصــور آنچــه کــه ممکــن اســت باشــد؛ امــا درواقــع اتفــاق نیفتــاده، 

 .)Gallagher & Greenblatt 2000b: 54( »ــد ــوق ده س
ــاب  ــت ب ــت واقعی ــیده اس ــواره ‌‌کوش ــت هم ــو، کلان‌‌روای ــی ن ــر تاریخ‎گرای  از نظ
ــد؛  ــراد بقبولان ــه اف ــدی ب ــی و اب ــوان ازل ــد و آن را به‎عن ــع بنمایان ــل و جام ــع خــود را کام طب
ــد و  ــت پوشــیده مانده‌ان ــا در حاشــیه زیســته‌اند و از چشــم کلان‌‌روای ــه واقعیت‌‌ه درصورتی‎ک
یــا عامــداً نخواســته‌‌اند آن‌‌ را ببیننــد. ایــن وظیفــۀ منتقــد تاریخ‎گرایــی نــو اســت کــه شــکاف‌‌ها 
ــر  ــده‌‌اند، پ ــای تجربه‌‌ش ــه واقعیت‌‌ه ــا، ک ــری از حکایت‌‌ه ــا بهره‌‌گی ــت را ب ــل کلان‌‌روای و خل

کنــد و حقیقــت عریــان کلان‌روایــت را نشــان دهــد.  
ــی و چــه  ــب تاریخــی، چــه ادب ــار حاشــیه‌‌ای خــارج از روایــت غال ــه آث ــا چــرا ب ام
غیرادبــی، حکایــت گفتــه می‌‌شــود؟ چــون ایــن آثــار داســتان خــود را از واقعیــت، روایــت و 
حکایــت می‌‌کننــد، آن‌‌هــا داســتان و حکایــت هســتند؛ امــا صــدای آن‌‌هــا شــنیده ‌‌نشــده‌‌ اســت؛ 
ــردش  ــۀ »گ ــدای مقال ــه در ابت ــور ک ــت همان‏ط ــت. گرین‌‌بل ــده ‌‌اس ــکوت مان ــده و مس خفه‌‌ش
انــرژی اجتماعــی« می‌‌گویــد، می‌‌خواهــد بــا مــردگان صحبــت کنــد، بــا آن‌‌هــا ارتبــاط برقــرار 

1 . The Touch of the Real
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ــد )1988آ:  ــود می‌‌بین ــدای خ ــردگان را در ص ــدای م ــنود. او ص ــا را بش ــدای آن‌‌ه ــد، ص کن
ــه‌‌ جــا  ــردگان از خــود ب ــه م ــاری ک ــای خاموش‌‌شــده، در آث ــن صداه ــدن طنی ــا کاوی 1(. او ب
ــت و  ــا داســتان خــود را روای ــراز وجــود می‌‌دهــد ت ــن صداهــا فرصــت اب ــه ای گذاشــته‌‌اند، ب
ــا را  ــس او نقده ــای خاموش‎شــده ‌‌اســت؛ پ ــادی او، داســتان صداه ــار انتق ــد. آث ــت کنن حکای
ــای  ــد روش‌‌ه ــود ض ــه خ ــادی ک ــتان‌‌های انتق ــد؛ داس ــت می‌‌نویس ــتان و حکای ــکل داس به‎ش
ــن  ــه »م ــد ک ــه می‌‌کن ــه خلاص ــود را این‏گون ــت. او کار خ ــی اس ــای تاریخ ــوم نقده مرس
ــم در  ــه آشــنا شــده‌اند« )1992: 8(. او ه ــی هســتم ک ــروژه ناآشناســاختن چیزهای ــه پ متعهــد ب
روش انتقــادی و هــم در بهره‌‌گرفتــن از صداهــای خامــوش، از هرآنچــه عــادت و آشناســت، 

می‌‌کنــد. عادت‌‌زدایــی 

6ـ4ـ2. نمونه‌‌هایی از حکایت
 در یــک روایــت کلان، ابتــدا حکایتــی، اغلــب خاطــره‌ای از زندگــی شــخصی منتقــد، 
چرخشــی اساســی در ســیر آن بــه وجــود مــی‌‌آورد کــه خــود زمینــۀ بازگشــایی مســیر بــرای 
ورود آثــار حاشــیه‌‌ای و حکایــات دیگــر اســت. هرلحظــه ممکــن اســت حکایتــی وارد توالــی 
ــه شــده  ــت گرفت ــن حکای ــن از ای ــۀ مت ــد. »بیشــتر زمین ــخ شــود و ســیر آن را منقطــع کن تاری
ــی خــاص اســت. گرین‌‌بلــت  ــادآوری گفت‎وگوی ــا ی ــه اغلــب نوشــته‌‌ای خصوصــی ی ــود ک ب
ــن  ــه ای ــاً ب ــد، دقیق ــگ بوده‌‌ان ــک فرهن ــورد ی ــی در م ــا بینش‌های ــه این‌‌ه ــرد ک ــتدلال می‌‌ک اس
دلیــل کــه بســیار حاشــیه‌ای بوده‌‌انــد. نویســندگان یــا خالقــان آن‌‌هــا قصــد نداشــتند آن‌‌هــا را 
ــکار ناخــودآگاه و ســوگیری‌های  ــب اف ــن اغل ــد؛ بنابرای ــری کنن ــت بســازند و اندازه‌گی ــا دق ب

.)Haydon 2017: 11( ــد ــکار می‌‌کردن ــه را آش جامع
روش‌‌شناســی گیرتــس در کتابــش، تفســیر فرهنگ‌‌هــا مــورد نظــر گرین‌‌بلــت، 
ــل  ــه تفصی ــت« ب ــس واقعی ــۀ »لم ــه« ‌‌اســت و از آن در مقال ــف چندلای به‌‌خصــوص در »توصی
ــه  ــد و از آن ب ــتفاده می‌‌کن ــخصی اس ــرد و  ش ــی منف ــس از حکایت ــت. گیرت ــه‌‌ اس ــخن گفت س
توصیفــی از  فرهنــگ می‌‌پــردازد. معروف‌‌تریــن آن، مشــاهدات میدانــی و تجربــۀ او از »جنــگ 
خــروس در بالــی« اســت. او بــه همــراه همســرش بــه روســتایی کوچــک در بالــی اندونــزی 
رفتــه ‌‌اســت و شــاهد جنــگ خروس‌‌هــا در ایــن روستاســت. ایــن مراســم از ســوی مقامــات 
ــم  ــن مراس ــزاری ای ــدف برگ ــا ه ــود؛ ام ــری می‌‌ش ــد و پیگی ــمار می‎آی ــه ش ــرم ب ــس ج پلی
جمــع‌‌آوری پــول شــرط‌‌بندی بــرای ســاختن مدرســه اســت )617 ـ523(. او بــرای بحــث در 
مــورد ارتبــاط بیــن هیجانــات زندگــی جمعــی، ابتــدا از ایــن مشــاهدۀ خــود به‎عنــوان حکایــت 

ــد: ــد می‌‌زن ــی پیون ــبات فرهنگ ــن مناس ــه پیچیده‌‌تری ــد و آن را ب ــروع می‌‌کن ش
ــارۀ  ــث درب ــه بح ــد، او را ب ــاهده می‌کن ــا مش ــوای خروس‌ه ــس در دع ــه گیرت ــی ک جمعیت
ــاوندی  ــدار، خویش ــا اقت ــا ب ــۀ آن‌‌ه ــد رابط ــی، مانن ــردم محل ــترده‌تر م ــی گس ــدۀ اجتماع پدی
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ــارۀ غــرور و مردانگــی می‌شــود؛  ــه بحــث درب ــه خــود منجــر ب ــد ک ــت می‌کن و قمــار هدای
ــه  ــان‌ها ارائ ــواع انس ــوع ان ــر کل موض ــی ب ــیری فرااجتماع ــازی، تفس ــه خروس‌ب به‏طوری‎ک

.)Haydon 28( می‌کنــد 
ــا اســتفاده  ــه مــدرن شــد( ب ــوان پیچــش )جهــان چگون ــا عن گرین‌‌بلــت در کتابــش ب
ــانس  ــور رنس ــت ظه ــد اس ــه معتق ــرد ک ــؤال می‌‌ب ــر س ــی را زی ــت‌‌، کلان‌‌روایت ــد حکای از چن
ــد،  ــارۀ جدی ــف ق ــا کش ــی ی ــاب صنعت ــون انق ــی چ ــطۀ عوامل ــان به‌واس ــدن جه و مدرن‌‌ش

ــت: ــا و... اس ــد کلیس ــن از عقای ــا فاصله‌‌گرفت ــکا، ی امری
ــدی  ــمت جدی ــه س ــه ب ــان چگون ــه جه ــارۀ اینک ــت درب ــتانی اس ــن داس ــب، ای ــن ترتی بدی
ــه  ــا ســپاهی سرســخت ک ــود، ی ــک انقــاب نب ــا ی ــر و تحــول امّ ــن تغیی ــل ای ــد. عام چرخی
در پشــت دروازه‌‌هــا ایســتاده باشــد، یــا پاگذاشــتن بــر ســاحل قــاره‌‌ای ناشــناخته. مورخــان و 
ــا ایــن عظمــت تصاویــری به‌‌یاد‌‌ماندنــی آفریده‌‌انــد و تخیــل  ــرای رویدادهایــی ب هنرمنــدان ب
عامــه را بــا ایــن تصاویــر تغذیــه کرده‌‌انــد: ســقوط زنــدان باســتیل، ایلغــار شــهر باســتانی رم، 
یــا لحظــه‌‌ای کــه دریانــوردان ژنده‌‌پوشــی کــه ســوار بــر کشــتی‎های اســپانیایی بــه خشــکی 
رســیدند، پرچمشــان را در دنیــای جدیــد، امریــکا، برافراشــتند. ایــن قبیــل نمودگارهــای ناظــر 
بــه تحــولات تاریخــی، آن هــم در مقیاســی جهانــی، می‌‌تواننــد فریبنــده باشــند... ؛ امّــا تغییــر 
ــر زندگــی همــۀ  ــردازد‌‌ـ به‎رغــم آنکــه ب ــه آن می‌‌پ ــاب ب ــن کت و تحــول دوران‌‌ســازی کــه ای
مــا تأثیــر گذاشــته اســت ـ بــه ســهولت بــا چنیــن تصویــر دراماتیکــی ارتباطــی نــدارد )1401: 

25ـ24(.
ــی دور  ــۀ ظهــور رنســانس و چرخــش فرهنگــی را در قرن‌‌هــای خیل گرین‌‌بلــت زمین
ــه مــدرن شــد،  ــر پیشــانی کلان‌‌روایــت جهــان چگون بررســی می‌‌کنــد. اولیــن حکایتــی کــه ب
ــغله‌‌ها و  ــتانی و مش ــات تابس ــود او در تعطی ــی خ ــره‌‌ای از زندگ ــت، خاط ــته اس ــش بس نق
ــا  ــی ب ــور تصادف ــک تابســتان، او به‌‌ط ــاز ی ــات اســت. در آغ ــن تعطی ســرگرمی‌‌های او در ای
ــده،  ــای ریخته‌‌ش ــه‌‌لای کتاب‌‌ه ــی، لاب ــک کتاب‏فروش ــه در ی ــود ک ــنا می‌‌ش ــاب آش ــک کت ی
ــوان »در  ــا عن ــوس ب ــور از شــعر دوهزارســالۀ لوکرِتی ــه ترجمــه‌‌ای منث ــدا کــرده ‌‌اســت. او ب پی
ــه  ــک ب ــروزه مضح ــد ام ــوس را، هرچن ــرات لوکرتی ــد. او نظ ــا« می‌‌رس ــت چیزه ــاب طبیع ب
ــد کــه تــاش کــرده ‌‌اســت کــه تغییــری در وضــع  نظــر می‌‌رســد، اولیــن اندیشــه‌‌هایی می‌‌دان

جهــان بــه وجــود آورد:
 لوکرتیــوس بــر ایــن بــاور بــود کــه خورشــید بــه دور زمیــن می‌‌چرخــد و چنیــن اســتدلال 
می‌‌کــرد کــه انــدازه و نیــز میــزان حــرارت خورشــید احتمــالاً همان‏قــدر اســت کــه حــواس 
ــی  ــم، شــمار بی‌‌نهایت ــادۀ ســازندۀ عال ــوس، م ــۀ لوکرتی ــد... . به‎گفت ــا را ادراک می‌‌کن ــا آن‌‌ه م
ــاب،  ــی از آفت ــار رقصــان در پرتوی از اتم‌‌هاســت کــه به‏نحــوی تصادفــی، همچــون ذرات غب

ــد )14(. ــت می‌‌کنن در فضــا حرک
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ــه  ــت ک ــده اس ــیه‌‌ای و کمتردیده‌‌ش ــر حاش ــک اث ــا، ی ــت چیزه ــاب طبیع ــاب در ب کت
ــت،  ــان داش ــدن جه ــارۀ مدرن‌‌ش ــن درب ــه او در ذه ــتان‌‌هایی را ک ــت و داس ــرش گرین‌‌بل نگ
تغییــر می‌‌دهــد. ســیر و توالــی کلان‌‌روایــت مدرن‌‌شــدن جهــان، در همیــن ابتــدا بــا بیــان ایــن 

ــد.  ــر می‌‌چرخ ــمتی دیگ ــه س ــان آن ب ــود و جری ــف می‌‌ش ــره متوق خاط
حکایــت او از خاطــرۀ زندگــی بــه پیــروی از گیرتــس نوشــته ‌‌شــده ‌‌اســت؛ امــا تفاوتــی 
کــه بــا گیرتــس دارد در ایــن اســت کــه حکایــت گیرتــس، از مشــاهدات میدانــی اوســت کــه 
ایــن مشــاهدات، جــزء روش‌‌شناســی یــک انسان‌‌شــناس اســت؛ ولــی منتقــد تاریخ‎گرایــی نــو، 
بــه جــای آن از خاطــرات زندگــی خــود، حکایتــی مــی‌‌آورد. ایــن حکایــت زندگی‌‌نامــه‌‌ای از 
ــی  ــای تاریخ ــوم در نقد‌‌ه ــی غیرمرس ــدا روش ــت: ابت ــخ اس ــت ضدتاری ــت، از دو جه گرین‌‌بل
تــا ایــن زمــان اســت؛ دوم اینکــه ایــن حکایــت، زمینــۀ تخریــب و توقــف کلان‌‌روایتــی را در 
ــت در ذهــن خــود تحــت  ــم گرین‌‌بل ــرض کنی ــی اگــر ف ــد؛ یعن ــف می‌‌کن ــد توصی ذهــن منتق
ــن خاطــره  ــه ‌‌مدرن‌‌شــدن جهــان دارد، ای ــی از چگون ــار تاریخــی معمــول، کلان‌‌روایت ــر آث تأثی
ــازه‌‌ای  ــرده ‌‌اســت و مســیر ت ــف ک ــب و متوق ــت تخری ــت را در ذهــن گرین‌‌بل ــن کلان‌‌روای ای

بــرای ادامــه گشــوده اســت. 
ــود را  ــتان خ ــت و داس ــت اس ــت، حکای ــخ اس ــم ضدتاری ــوس ه ــاب لوکرتی  کت
می‌‌خواهــد روایــت کنــد؛ آن هــم از طریــق صــدای گرین‌بلــت. ایــن کتــاب در زمــان خــودش 
حتمــاً بــا مخالفت‌‌هایــی روبــه‌رو شــده کــه بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. در ادامــه او داســتان 
پیداشــدن نســخۀ خطــی ایــن کتــاب را به‏وســیلۀ شــخصی بــه نــام »پوچّــو براچّولینــی«1 شــرح 

می‌‌دهــد:
 داســتان کشــف کتــابِ در بــاب طبیعــت چیزهــا به‎وســیلۀ پوچّــو براچّولینــی. مزیــت ویــژۀ 
ایــن کشــف کتــاب، انطبــاق آن اســت بــا شــیوه و شــمایل تلقــی مــا از چرخــش فرهنگــی‌‌ای 
کــه در ســرآغاز‌‌های زندگــی و اندیشــۀ مــدرن روی داد: نوعــی رنســانس، یــا نوزایــی و تولــد 

دوبــارۀ عهــد باســتان )22(. 
روایــت کشــف نســخۀ خطــی ایــن کتــاب و بــه گــردش درآمــدن انــرژی‌‌ای کــه در اندیشــه‌‌های 
ــکاف‌‌های  ــه ش ــد ک ــت می‌‌کن ــری را وارد روای ــای دیگ ــت، حکایت‎ه ــان اس ــاب پنه ــن کت ای
ــه مــدرن شــد« را پــر می‌‌کنــد. گرین‌‌بلــت تلاش‌‌هــا و  دیگــری از کلان‌‌روایــتِ »جهــان چگون
ــی  ــاب را شــرح می‌‌دهــد. حکایت‌‌هــای دیگــر، نامه‌‌های ــن کت ــه ای ــا رســیدن ب ــو ت ســفر پوچّ
ــن  ــک ای ــا کم ــت ب ــت و گرین‌‌بل ــده ‌‌اس ــدل ش ــتانش ردوب ــو و دوس ــن پوچّ ــه بی ــت ک اس
حکایت‌‌هــای حاشــیه‌‌ای ســیر واقعیــت را بازســازی می‌‌کنــد. در طــول ســفر بازسازی‌‌شــده‌‌ی 
ــای دیگــر،  ــه کمــک حکایت‌‌ه ــد فرهنگــی می‌‌رســد، ب ــک ک ــه ی ــه ب ــر قســمت ک ــو، ه پوچّ
ــد؛  ــی می‌کن ــه و غن ــار و اســتنادات حاشــیه‌‌ای، آن امــر فرهنگــی را توصیــف چندلای ــی آث یعن

1.  Gian Francesco Poggio Bracciolini
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ــداری در کلیســا‌‌ها، بهره‌‌گیــری از پاپیــروس، قوانیــن  ــداری و قوانیــن کتاب ــاً وضعیــت کتاب مث
نســخه‌‌برداری از کتــب خطــی و... . در ایــن کتــاب حکایت‌‌هــا در اول و وســط و آخــر 
ــی  ــرژی اجتماع ــه دارای ان ــد ک ــا واژه‌‌ای می‌‌رس ــه ی ــر نکت ــه ه ــوند. ب ــت، وارد می‌‌ش روای
ــت  ــیر روای ــنیدن دارد، از س ــرای ش ــی ب ــن صــدا طنین ــده ‌‌اســت و ای ــی خفه‌‌ش اســت، صدای
فاصلــه مــی گیــرد و بــا روش توصیــف و تفســیر غنــی آن را مــی‌کاود و دوبــاره بــه ســر قصــه 

برمی‌‌گــردد. 
ــدرن شــد«  ــه م ــت پیدایــش »جهــان چگون ــد از واقعی ــد داســتانی جدی روایــت جدی
ــا حکایت‌‌هــای دیگــری شــکاف‌‌های دیگــری از  ــا مفســران دیگــر شــاید ب اســت. منتقــدان ی
ــد. گرین‌‌بلــت  ــی دیگــر ببرن ــه جهت ــد و ســمت و ســوی آن را ب ــر کنن ــن کلان‌‌روایــت را پ ای
می‌‌گویــد: »بــا ایــن حــال در کتــاب حاضر کوشــیده‌‌ام یــک داســتان رنســانس کمترشناخته‌‌شــده؛ 

امّــا نمونــه‌‌وار را تعریــف کنــم« ) 22(.
ــد  ــع حاشــیه‌‌ای آشــنا باشــد و بتوان ــا مناب ــد ب ــن اســت کــه مفســر بای ــۀ مهــم ای نکت
حکایت‌‌هــا را بــا ویژگی‌‌هایــی کــه گفتیــم بیابــد و بدانــد کــه ایــن حکایــت، چــه قســمتی از 
ــه کمــک اطلاعاتــی کــه از حکایــت )منابــع  کلان‌‌روایــت را منقطــع و مختــل می‌‌کنــد. بعــد ب
جنبــی و غیررســمی( گرفتــه ‌‌اســت و بــا تصــورات و احتمــالات، وقایــع را توصیــف غنــی و 
بازســازی کنــد کــه منجــر بــه تفســیر غنــی و روشن‌‌شــدن واقعیــت می‌‌شــود؛ یعنــی به‏نوعــی 

ــد.  ــه ایــن روایــت بیفزای ــاره روایــت کلان را بازنمایــی کنــد و واقعیت‌‌هایــی دیگــر ب دوب

6ـ5. تاریخ‌‌گرایی نو؛ رویکردی بین‏رشته‌‌ای
حکایــت به‎گونه‌‌ای‎کــه در ایــن گفتــار تبییــن شــد، خــود نشــان‌‌دهندۀ ماهیــت 
ــی  ــا تاریخ‏گرای ــو ب ــی ن ــاف تاریخ‏گرای ــه در اخت ــت. آنچ ــو اس ــی ن ــته‌‌ای تاریخ‏گرای بین‏رش
ــه  ــن هم ــا ای ــود؛ ب ــوب می‌‌ش ــو محس ــی ن ــی تاریخ‏گرای ــم، مبان ــو گفتی ــد ن ــنتی و نق س
تاریخ‏گرایــی نــو ماننــد دیگــر روش‌‌هــای نقــد متــون، نظریه‌‌پــردازی نشــده ‌‌اســت. گرین‌‌بلــت 

ــد: ــرد، می‌‌گوی ــن رویک ــدار ای ــوان پرچم به‎عن
 یکــی از انتقــادات جــاری  تاریخ‏گرایــی نــو ایــن اســت کــه می‌‌گوینــد از حیــث 
نظریه‌‌پــردازی کامــل نیســت. انتقــاد به‌‌جاســت؛ ولــی بــا کمــال تعجــب بــه نظــر می‌‌آیــد در 
آنِ واحــد بــا شــیفتگی نســبت بــه نظریــه و مقاومــت در برابــر آن کــه از ابتــدا تمامــی کوشــش 
ــط  ــوده، نامرتب ــی و فرهنگــی ب ــه مطالعــات ادب ــوط ب ــرای بازاندیشــی فعالیت‌‌هــای مرب ــا ب م

.)Gallagher & Greenblatt 2000a: 2( اســت
ــه‌ای  ــیم نظری ــرای ترس ــش ب ــران و همکاران ــتۀ خــود و همفک ــای پیوس او از تلاش‌‌ه
فراگیــر و نظامــی روشــمند کــه بتوانــد تفســیر تاریخــی و ادبــی را ادغــام کنــد و خوانش‌‌هــای 

قدرتمنــدی ایجــاد کنــد، یــاد می‌‌کنــد. جلســاتی کــه نتیجــه‌‌ای در بــر نــدارد. 
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عــدم توافــق بــر نظریــه‌ای یکپارچــه، ریشــه در ماهیــت پست‌‌مدرنیســتی و تفســیرهای 
ــورت  ــت‌‌مدرن، به‎ص ــاختارگرا و پس ــرد پساس ــن رویک ــو دارد. ای ــی ن ــته‌‌ای تاریخ‏گرای بینارش

ــود:  ــوب می‌‌ش ــته‌‌ای محس ــه بین‏رش ــد و در دو وج ــل می‌‌کن ــی عم ــرات و غیرجزم دموک
ــای دیگــر  ــردازان حوزه‌‌ه ــا و نظــرات نظریه‌‌پ ــن رویکــرد، روش‌‌ه نخســت اینکــه ای
ــه،  ــف چندلای ــگ و توصی ــس در بحــث فرهن ــا روش گیرت ــل انسان‏شناســی ب دانشــگاهی، مث
فلســفۀ دریــدا1 در پساســاختارگرایی، نظــرات فلســفی و اجتماعــی فوکــو در گفتمــان قــدرت 
ــرد.  ــره‌‌ می‌‌گی ــد و از آن به ــب می‌‌کن ــا نگــرش خــود ترکی و روان‌‌شناســی لاکان را متناســب ب
ترکیــب و کاربســت ایــن نظریــات و روش‌‌هــای متنــوع، در یــک نظریــۀ منســجم دشــوار اســت 
ــم،  ــاختارگرایی و پست‌‌مدرنیس ــد. پساس ــن می‌‌نمای ــه آن‌‌ غیرممک ــیدن ب ــرای رس ــاش ب و ت
ــت  ــت. »پس ــی اس ــور جهان ــی در ام ــی و هرمکان ــد هرزمان ــم واح ــاختار و نظ ــف س مخال
مدرنیســم در مــورد ایــن کــه می‌‌تــوان نظریه‌‌هــای جامــع و کامــل ارائــه داد، بدگمــان اســت« 
)وارد: 138(. ایــن رویکــرد می‌‌کوشــد مرز‌‌هــای گذشــتۀ بیــن منتقــد و متــن و نیــز تمایــز بیــن 
ــز بیــن رشــته‌‌های دانشــگاهی  ــو، تمای ــرد. »تاریخ‎گرایــی ن رشــته‌‌های دانشــگاهی را از بیــن بب
و همچنیــن مــرز عینــی بیــن منتقــد و منابــع آن‌‌هــا را کــه ســایر مکاتــب فکــری بــر آن اصــرار 

.)Haydon 2017: 12( »ــرد ــن می‌‌ب ــد، از بی دارن
ــد  ــای نق ــر روش‌‌ه ــی دیگ ــا متن‌‌گرای ــرد ب ــن رویک ــی خــاص ای ــه متن‌‌گرای دوم آنک
ــی وجــود  کامــاً متفــاوت اســت. متن‌‌گرایــی آن به‌معنــی اینکــه هیچ‎چیــز خــارج از متــن ادب
ــا  ــی ب ــو مدنظــر اســت‎ـ نیســت. ایــن رویکــرد بیــن متــن ادب ــه کــه در نقــد ن ــداردـ آن‎گون ن
ــو  ــی ن ــرد. در تاریخ‎گرای ــره می‌‌گی ــا به ــد و از آن‌‌ه ــرار می‌‌کن ــاط برق ــی ارتب ــای غیرادب متن‌‌ه
ــا موضــوع احضــار  ــون، متناســب ب ــۀ مت ــته می‌‌شــود. هم ــزل و برداش ــون متزل ــان مت ــرز می م
ــک  ــد ی ــوب؛ مانن ــه غیرمکت ــوب، چ ــه مکت ــی؛ چ ــواه غیرادب ــی، خ ــواه ادب ــوند، خ می‌‌ش
ــن  ــر ای ــو ب ــی ن ــدان تاریخ‎گرای ــک مجســمه و... . منتق ــی، ی ــک نقاش ــم، ی ــک فیل ــر، ی تصوی
ــد.  ــو می‌‌دانن ــد ن ــا نق ــاف خــود ب ــد و آن را وجــه اخت ــی خــود اصــرار دارن شــیوۀ متن‌‌گرای
گرین‌‌بلــت متــن ادبــی را رهــا نمی‌‌کنــد؛ ولــی نــه بــه ایــن معنــی کــه در خــود متــن متوقــف 
شــود؛ برعکــس بیشــتر تمرکــز خــود را بــه متــون حاشــیه‌‌ای معطــوف می‌‌کنــد. او می‌‌گویــد:

 می‌‌خواهــم بــه خــود متــن ادبــی کمتــر تمرکــز کنــم و بیشــتر بــه مرزهــا و محیــط پیرامونــی آن 
توجــه کنــم؛ یعنــی تــاش بــرای ردیابــی آنچــه کــه فقــط در حاشــیۀ متــن می‌‌تــوان دیــد. بهــای 

ایــن تغییــر توجــه، حــس رضایت‌بخــش یــک »خوانــش کامــل« خواهــد بــود )1988آ: 4(.
بینارشــته‌‌ای  ماهیــت  از  دوم  وجــه  کــه  بودنــد  ضدتاریخ‌‌هایــی  حکایت‌‌هــا، 
تاریخ‏گرایــی نــو را نشــان می‌‌دهنــد. متونــی خــارج از دایــرۀ تاریــخ رســمی و درحاشــیه کــه 
صــدای خاموش‌شده‏‌شــان  تــا بــه حــال مســکوت مانــده اســت. آن‌‌هــا را در هــر نــوع متنــی 

1.  Jacques Derrida
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ــی  ــه آن‌‌هــا اعتمــاد کــرد؛ چراکــه در تاریخ‏گرای ــوان ب ــرای عمــل نقــد می‌‌ت ــد و ب ــوان دی می‌‌ت
ــته  ــون شکس ــرز مت ــم، م ــاختارگرا و پست‌‌مدرنیس ــای پساس ــه نگرش‌‌ه ــتگی‌‌اش ب ــو و وابس ن

ــم.  ــروالا نداری ــون والا و غی ــد و مت ــم‎ارزش هســتند؛ همــه روایتن شــده اســت و همــه ه

7. نتیجه
 حکایــت در روش‌‌شناســی تاریخ‏گرایــی نــو جایــگاه اصلــی و مهمــی دارد و به‎طــور 
ــت،  ــد. حکای ــد می‌‌کنن ــت نق ــک حکای ــه کم ــی را ب ــن ادب ــو مت ــی ن ــدان تاریخ‏گرای کل منتق
متنــی حاشــیه‌‌ای اســت کــه بــا متــن اصلــی پیونــد خــورده ‌‌اســت. ممکــن اســت ادبــی باشــد؛ 
ولــی بیشــتر متونــی از حوزه‌‌هــای خــارج از ادبیــات هســتند. بهره‌‌گیــری از حکایــت و پیونــد 
ــات  ــو را اثب ــی ن ــرد تاریخ‏گرای ــته‌‌ای‎بودن رویک ــوه بین‎رش ــی از وج ــی، یک ــن ادب ــا مت آن ب
ــد، داســتانی از واقعیــت در خــود دارد کــه شــنیده  ــد. حکایــت، ضدتاریــخ عمــل می‌‌کن می‌‌کن
‌‌نشــده ‌‌اســت؛ ولــی می‌‌خواهــد شــنیده ‌‌شــود. منتقــدان تاریخ‏گرایــی نــو بــا شــک و تردیــدی 
ــخ و روایت‌‌هــای کلان در  ــی کــه در تاری ــه واقعیت‌‌های حاصــل از نگرشــی پست‎مدرنیســتی ب
ــری  ــا بهره‌‌گی ــا ب ــن رویکــرد می‌‌کوشــند ت ــد. منتقــدان ای ــده ‌‌اســت، می‌‌نگرن ــی آم هــر گفتمان
از حکایــت، به‏عنــوان ضدتاریــخ، ایــن واقعیــت را دیگرگونــه نشــان دهنــد. آن‌‌هــا بــا اســتفاده 
از حکایــت، توالــی و ســیر تاریــخ یــا کلان‌‌روایــت‌‌ را مختــل و تخریــب می‌‌کننــد. می‌‌خواهنــد 
روایــت ناشــنیده از حکایــت را جانشــین کلان‌‌روایــت معمــول و غالــب کننــد. بــا واردکــردن 
ــمت  ــه س ــه ب ــود و هرچ ــوض می‌‌ش ــیر آن ع ــت و س ــخ، جه ــاز تاری ــت در آغ ــن حکای اولی
ــری  ــای دیگ ــوند و پرده‌‌ه ــوت می‌‌ش ــار و دع ــری احض ــای دیگ ــی‌‌رود، حکایت‌‌ه ــر م جلوت
ــد  ــی جدی ــه خــود واقعیت ــدی می‌‌ســازند ک ــت جدی ــا روای ــخ می‌‌شــود. آن‌‌ه ــی تاری وارد توال
آشــکار می‌‌کنــد. اولیــن حکایتــی کــه بــر پیشــانی تاریــخ می‌‌آیــد، بســیار مهــم اســت و بایــد 
ــی  ــرد تاریخ‏گرای ــه رویک ــت ک ــوان گف ــد. می‌‌ت ــت باش ــت غراب ــا نهای ــی ب ــره، تصادف غیرمنتظ
ــی  ــم در مبان ــد، ه ــای نق ــخ اســت و می‌‌کوشــد، برخــاف دیگــر روش‌‌ه ــو، خــود ضدتاری ن
و اصــول و هــم در روش نقــد، ضدتاریــخ و ضدجریــان شــیوه‌‌های مرســوم نقــد عمــل کنــد. 
در کاربــرد حکایــت، ایــن رویکــرد در تقابــل بــا نقــد نــو حرکــت می‌‌کنــد کــه متن‌‌گرایــی آن 
محــدود بــه یــک متــن اســت؛ ولــی تاریخ‏گرایــی نــو به‎صــورت دموکراتیــک و بین‎رشــته‌‌ای، 

ــد. ــا تناســب آن احضــار می‌‌کن ــون دیگــر را ب مت

این مقاله برگرفته از رسالۀ دکترا با عنوان »تاریخ‏گرایی نو؛ نظریه و کاربرد: تبیین رویکرد 
تاریخ‏گرایی نو در نقد متن با تکیه بر آرای گرین‌‌بلت« در دانشگاه بیرجند است.
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“Anecdote” and the interdisciplinary nature of new historyism 
from the point of view of Greenblatt and Gallaghar

Abstract
New Historicism in literary studies is a post -structuralist approach to reading the 
text. The purpose of this study is the methodological and scientific explanation of 
one of the key terms of this approach, “Anecdote” based on the article “Anti -History 
and Anecdote” by Greenblatt and Gallagher. The use of anecdote, in addition to 
revealing one of the interdisciplinary aspects of this approach, also shows the type of 
textualism. This approach does not focus on a particular text, unlike new criticism. 
New Historicism sees and reads the literary text by considering the marginal texts, 
the anecdote. This method leads to a completely different reading of measuring 
with other approaches and methods of literary criticism. The anecdote of an anti 
-historical nature can be obtained from the memories of life from marginalized texts, 
whether literary, non -literary, written or non -written . New historians use anecdotes 
to challenge the sequence of metropolis, as it is a traditional historiography, and 
challenge what the metropolis of reality considers. In the end, some “anecdotes” have 
been given a strategy to clarify the theoretical discussion.
Keywords:  Interdisciplinary Literary Studies, Literary theory, New Historicism, 
Anecdote, counterhistory, Stephen Greenblatt, Catherine Gallagher

https://doi.org/10.22077/islah.2023.6581.1306

	Will_in_the_World__How_Shakespea

